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 پیشگفتار

در بسیاری از جوامع بشری هدف از تشكیل يك حكومت، حفظ نظم و آرامش و رفاه حال مردم        

شود؛ اما انسان سازی و سوق يباشد و مسئولیت رهبران جامعه فقط در اين نوع از مسائل خلاصه ممي

 دادن به سوی هدفي كه در نظام آفرينش منظور شده در اين نوع نظامها مورد توجه نیست. 

ای را در نظر گرفته است اما اسلام برای حكومت علاوه بر مسائل فوق هدفهای متعالي و ارزنده       

. اسلام علاوه بر اين كه حاكم جامعهه را  داندو مسئولیتهای رهبران جامعه را بسیار بزرگ و سنگین مي

شناسد، مسهئول تربیهت و انسهان    مسئول حفظ نظم و آرامش و سلامت جان و مال و آبروی مردم مي

 دار بازيافتن مردم، نسبت به خويشتن خود است. شدن و عهده

ه كهه الگهوی   به همین خاطر پیامبر گرامي اسلام افرادی را برای رهبری بعد از خود معرفي كرد       

انسانیت و تجسم عیني اسلام راستین باشند. بقدری به اين مسئله اهمیت داده است كهه دربهارة ههی     

ای اين گونه اهتمام نداشته است. بطوری كه آنان را عدلي برای قران كريم و ثَقَلي كهه از قهران   مسئله

را به پیروی از هر دوی  هیچگاه جدا نخواهد شدياد نموده است و مصونیت، نجات و رستگاری مردم

 آنها منوط ساخته است. )قرآن و اهل بیت( 

بنابراين برای اين كه از خطرها محفوظ مانده و در دام صیادان فكر و انديشهه گرفتهار نشهويم،           

آشنا شده و خود را مجههز بهه    )علیه السلام(بايستي بیشتر از همیشه نسبت به تاريخ و سیره اهل بیت 

م تا اگر دشمنان داخلي و خارجي خواستند با شبهه افكني پیرامون اهل بیت سلاح فكر و انديشه نمائی

ما را بر گرد و غباری از سوال و شبهه گرفتار كنند جوابگوی آنها بوده تا در اعتقادات و تعصهباتمان،  

 ای وارد نشود.لطمه
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و جسارت را به  هر چند دشمن از دير باز شروع به شبهه افكني در مسائل مختلف عقیدتي كرده       

هم رحم نكرده و آنها را هم مورد هجمة شیطاني )علیه السلام( اند كه نسبت به اهل بیتجايي رسانده

 دهند. خود قرار مي

ايران( با مطالعه دقیق و تسلط  بنابراين وظیفة ماست تا )بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي       

 ای دشمنان جوابگوی آنان بوده باشیم.هبه انوع سلاحهای فكری، قبل از پیدا شدن شبهه

كه بنها بهه   )علیه السهلام( ما نیز توفیق بر آن شد تا تحقیقي كوتاه و مختصر از سیرة امام حسن مجتبي 

 باشد را ارائه دهیم. مصلح اكبر جهان اسلام مي فرموده جد بزرگوارش رسول الله

 

يخ است كه خود، مانند ديگر چیزی كه به تاريخ تحلیلي رونق بیشتری بخشیده، تدوين فلسفه تار      

های هر علمي جدا از علم تاريخ است. به عبارت ديگر، فلسفةتاريخ، ارتباط و پیوند میان وقايع فلسفه

 كند.گوناگون را مورد تحقیق و بررسي قرار داده و علل آنها را در وقايع تاريخي كشف مي

مهدهای گونهاگوني در   يكي از مهمترين مسهائلي اسهت كهه پیا    )علیه السلام(صلح امام حسن         

تهرين و  قرنهای مختلف در پي داشته است. اين مرحله از زندگاني اين امهام همهام يكهي از جانكهاه    

دشوارترين ودر عین حال حساسترين دوران زندگاني ايشان اسهت. اقهدام قهرمانانهة آن ح هرت در     

و اعتراضهات و  صلح با معاويه و تشخیص تكلیف مهم الههي در آن برههة مههم زمهاني بها پیامهدها       

بین و دشمنان مغرض در طول قرنهای گذشته و حال گیريهای دوستان كوتهتفسیرهای مختلف و خرده

انهد. خصوصهاب بها    به دنبال داشته و مورخان آن را بعنوان يكي از حوادث مهم تهاريخي ثبهت كهرده   

دو روحیهه  كنند، ايهن دو بهرادر را دارای   مي )علیه السلام(هايي كه با قیام برادرش امام حسینمقايسه

را طبعهاب صهلح طلهب و     )علیه السهلام( كنند و امام حسن مختلف كه مت اد يكديگر است قلمداد مي
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را فهردی جنگجهو و    )علیهه السهلام(  و امهام حسهین     …ای ضعیف و همراه با ترس ودارای روحیه

 اورند.به حساب مي …شورشگر و در عین حال فداكارو

ايم تا علل سعي كردهاست  )علیه السلام(در اين تحقیق كه موضوع آن فلسفة صلح امام حسن         

های صلح و همچنین پیامدهايي كه از اين صلح حاصل مسلمانان گشت)و چه بسا اين صهلح   و انگیزه

زمینه را برای يك جنگ پیروزمندانه فراهم ساخت و زمینه ساز قیام عاشورا گرديهد( را در بخشههای   

 مختلف توضیح دهیم.

عج( (خصوصاب ح رت ولي عصر )علیه السلام(هارامید است مورد عنايات ح رت باريتعالي وائمة اط

 قرار گیرد% 

 إن شاء الله

 علمداری فرمحمد 

- 5/11/31 
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     )علیه السلام(فلسفة صلح امام حسن

درمسند ولايت و زعامت امور مسهلمانان   )علیه السلام(پس از شهادت امیر المومنین، امام حسن       

وند دومین پیشوا و امام و رهبر جامعه مسلمانان بهود و تعیهین وی   قرار گرفت ايشان طبق دستور خدا

هايي بود كه در ايشان وجود داشت. او به عنهوان حجهت خداونهد    برای مقام امامت از جهت ويژگي

باشد. و با اين امتیازاتي كهه  بزرگترين و بهترين الگوی انساني و اسلامي زمان خود و ديگر اعصار مي

 توانست حكومت اسلامي را با بهترين صورت هدايت و رهبری كند. در او وجود داشت مي

وی برابر با آيه عصمت از هر عیب و نقصي منزه است و ازهر انحرافي مصونیت دارد، وی بها اسهتناد   

به حديث ثقلین، از قران هیچگاه جدا نخواهد شد، دانش او همان حقیقت قرآن و تعالیم اسلامي است، 

و قرآن، جامعه را به  )ص(دهد كه پیامبرت او جامعه را به سمتي سوق ميهدف او همان هدف خداس

الامر، وجوب اطاعت حق و حكومت و فرمانبری بر مردم را دارد و دهند. او طبق آيه اوليآن سوق مي

 باشد. جانشین آنها مي )علیه السلام(و امیرالمومنین )ص(برابر با وصیتهای پیامبر

بودند به  )ص(در درگاه خدا داشته محبوبترين فرد نزد پیامبربا همان مزايای معنوی و تقربي كه        

 سوال كرد:  )ص(نقل شده است كه شخصي از پیامبر« كنزالعمال»طوری كه در 

 أی اهل بیت احب الیك؟ « 

 »قال: الحسن و الحسین    

 كدام يك از خاندانتان نزد شما محبوبتر است؟ » 

 «فرمود: حسن و حسین



 8 

فرمود فرزندان را صدا كن تا نزد مهن  آن بود كه به فاطمه )س( مي )ص(امبر پیوسته روش پی         

 بوئید. گرفت و ميآمدند آنان را در آغوش ميبیايند و هنگامي كه مي

 فرمود: )ص(خداوند هم به پیامبر   

يا محمد أني خلقتك و علیّاب و فاطمه و الحسن و الحسین والائمه من ولهده مهن نهوری و عرضهت     »  

علي اهل السموات و الارضین.  فمن قبلها كان عندی من المومنین، و من جحدها كان عندی  ولايتكم

 »من الكافرين 

ای محمد من تو را و علي و فاطمه و حسن و حسین را از شبح نوری از نور خودم آفريدم و ولايت » 

هركه نپذيرفت در  شما را بر اهل آسمانها و زمین عرضه داشتم. هر كه پذيرفت نزد من مومنین است و

 «. نزد من از كافرين است

كند كه چنین شخصهي كهه خداونهد دربهاره ايشهان چنهین       حال اين پرسش به ذهن خطور مي       

تواند غیر از تكلیفي كه خدا برای او قرار داده عملي انجام دهد و باعث رسهوايي و  فرمايد، آيا ميمي

 ین. روی مومنان را سیاه كردی؛(         روسیاهي مومنان شود؟ )سَوّدتَ وجوه المومن

 )حجر بن عدی(                                                                                           

ای ناراحت نشده و به فرض اين كه موجب ريختن آبروی تواند چون عدهآيا چنین شخصي مي        

های يك قیام عظیم عاشورا )كه بهه تفصهیل خواههد    انجام دهد و پايه آنها نشود يك عمل غیرعقلاني

 آمد( را سست نمايد؟ 

و حهوادث آن روز ايهن سهوالها را مطهرح      )علیه السلام(گروهي با مطالعه زندگاني امام حسن        

، شیعیان )علیه السلام(با معاويه صلح كرد؟ مگر پس از شهادت علي )علیه السلام(كنند كه چرا اماممي

بیعت نكرده بودند؟ آيا خوب نبود قیامي كه امهام   )علیه السلام(حسنو پیروان ايشان با فرزندش امام 
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داد. و بها قیهام خهود يها     نیز آن را انجام مي )علیه السلام(انجام دادند امام حسن  )علیه السلام(حسین

  …ساخت و رسید و با شهادت خود حكومت معاويه را متزلزل ميشد يا به شهادت ميپیروز مي

كند لازم اسهت مقهدماتي از   ذهن خطورميبرای پاسخ به سوالات فوق و ديگر سوالاتي كه به         

 و عواملي كه باعث صلح آن ح رت گرديد را به تفصیل ارائه دهیم.  م()علیه السلازندگاني امام حسن

 

 و ف ائل ايشان)علیه السلام(موقعیت امام حسن  

ه  دارای مكهارم     )علیهه السهلام(  ه سبط اكبر امیرالمومنین علي  )علیه السلام(امام حسن مجتبي      

سخاوت و احسان، فصاحت و بلاغت، هیبت و شكوه، پارسهايي  اخلاقي بسیار، از جمله صبر و حلم، 

 بود.  …و عبادت، شهامت و شجاعت و

باشهد  ربط با موضوع تحقیهق ههم نمهي   اما بحثي كه در اين بخش نیاز به توضیح آن است و بي       

 )علیهه السهلام(  شهامت و شجاعت ايشان خصوصاب در جنگها و مبارزاتشان درزمان امیرالمومنین علي 

 است. 

 )علیه السلام(ارزات امام حسنمب -1

از احتیاجهات و مفهاخراتش معلهوم اسهت و در      )علیه السلام(شهامت و شجاعت امام حسن          

ای كوتاه دوران حیات خود نیز غالب اوقات در جنگهای اسلامي شركت داشته است اما متأسفانه عده

دان جنهگ  فكر و بي اطلاع به علت اين كه او با معاويه صلح كرده است، او را از صحنه پیكار و میه 

اند. در حالي كه شركت او در جنگهای اسلامي كه مورد تأيید تمام مورخین است خهود  خارج نموده

گواه شجاعت آن ح رت است. او فرزند همان علي شیر بیشة شجاعت است كهه در زمهان خلافهت    

پدرش در جنگ جمل شركت نمود و قبل از شروع جنگ همراه عمهار ياسهر و تنهي چنهد از يهاران      

واردكوفه شد و مردم كوفه را جهت شركت در اين جنگ دعوت كرد. ايهن  )علیه السلام( لمومنینامیرا
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های حكومت عثمان( بر سر كار بود در حالي صورت گرفت كه هنوز ابوموسي اشعری، )يكي از مهره

بهه رغهم    )علیه السهلام( نمود. با اين حهال امهام حسهن   مخالفت مي )علیه السلام(و با حكومت علي

هزار نفر را از شهر كوفه بهه میهدان جنهگ گسهیل      9كارشكنیهای ابوموسي و همدستانش متجاوز از 

 داشت.

نیهز شهركت نمهوده و     …همچنین امام در جنگهای مختلف اسلامي از جمله صفین و نهروان و       

 )علیه السهلام( رشادتها و جانبازيهای فراواني را بجا گذاشته است به طوری كه در جنگ صفین، علي 

ادامهه جنهگ بازدارنهد تها نسهل      را از )علیهه السهلام(  از ياران خود خواست تا او و برادرش حسین 

 از بین نرود. )ص(پیامبر

 گويد: مي )علیه السلام(معاويه در مورد شجاعت امام حسن

 إذا سار سار الموت حیث يسیر  اما حسن بن الذی كان قبله             

 وذا حسهههههن شبهههههه لههههه و نظیههر             وهل يلهد الرئبال الا تطیهره            

داشت آيا ممكن رفت مرگ نیز پا به پای او قدم برميفرزند آن كسي است كه هرجا مي )حسن        

 است كه شیران جز مثل خود بزايند پس حسن )ع( نیز شبیه پدرش است( 

 

   )علیه السلام(مناظرات امام حسن  -0

هرگز در دفاع از حريم اسلام نرمش نشان ندادند او رسماب و علناب  سلام()علیه الامام حسن مجتبي      

كهرد و سهوابق ننگهین معاويهه و دودمهان بنهي امیهه را فهاش         ضد اسلامي معاويه انتقاد مي از عُمّال

 ساخت. مي
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بها معاويهه و مهزدوران و طرفهداران او نظیهر:             )علیه السهلام( مناظرات كوبنده ح رت مجتبي       

 است.شاهد اين معن« ، مغیره بن شعبه و مروان بن حكم، عقبه بن ابي سفیان، ولید بن عقبهعمرو عاص»

امام حتي پس از صلح با معاويه نیز ساكت نبود و بعد از ورود معاويه به كوفه بر فراز منبر رفته         

و همچنین نقاط ضعف معاويهه   )علیه السلام(های صلح خود و امتیازات آن را برخاندان عليو انگیزه

 را با صراحت تمام بیان نمود. 

خواست به جنگ با « حوثرة اسدی»بود كه وقتي  صراحت امام و دشمني در برابر معاويه طوری        

 )علیه السهلام( معاويه بپردازد و معاويه برای تثبیت موقعیت خود و برای اينكه وانمود كند امام مجتبي

مطیع و پیرو اوست، از امام درخواست كرد تا قیام آنها را سركوب سازد امهام در جهواب آن ملعهون    

 نوشته بودند كه:

مانان دست از سر تو برداشتم و اين معنا موجب نمهي شهود كهه از    من برای حفظ جان مسل»         

جانب تو با ديگران بجنگم. اگر قرار به جنگ باشد پیش از هركس بايد با تو بجنگم چرا كه مبارزه بها  

 « تو، از جنگ با خوارج لازمتر است 

 توجه:

و روح سلحشهوری و  در اين بیان مختصركه ذكر شد، هدف اين بهود تها همگهان از رشهادتها            

آشنا شده و گمان نبرند كه امام شخصي ترسو بود و از جنگ هراس  )علیه السلام(حماسي امام حسن 

كه ايشان از روح بلند حماسهي و شههادت   داشت. بلكه با مبارزات و جنگهايي كه كرده اثبات نموده

 اند.طلبي برخوردار بوده وبا كمال عظمت و اقتدار در برابر دشمنان ايستاده
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به نام جنگ و جهاد وجود  قانون واحدیكه لازم است ذكر شود اين است كه در آيین اسلام  اینكته

دهد مسلمانان با دشمنان بجنگند، همچنین ندارد بلكه همانطور كه اسلام در شرايط خاصي دستور مي

 دستور داده كه اگر نبرد موثر نباشد از راه صلح عمل نمايند. 

در جنگههای   )ص(هم مشاهده كرده ايم كه پیامبر  )ص(يخ حیات پیامبر ما اين مورد را در تار       

احد ، بدر ، احزاب و حنین دست به نبرد زد.ودر شرايط ديگری كه پیروزی را غیهر ممكهن ديهد بها     

صلح با بني ضمره و بني اشهجع  دشمنان صلح نمود تا در پرتو آن پیشرفت اسلام ت مین گردد. پیمان

 از جمله اين موارد است. …و

روشن بود برای همگان معلوم نبود كه منجهر بهه     )ص(در آن زمان هم مصالحي كه برای پیامبر       

 نیز همینطور .  )علیه السلام(شد. در زمان امام حسنای نیز مياعتراضات عده

تن به صلح بدهد؛ چهون   )علیه السلام(هايي باعث شد تا امامحال بايد ببینیم چه انگیزه يا انگیزه       

و فرمايشات خود ايشان در واقع امام صلح نكرد بلكه صلح بر او تحمیل شد  با توجه به روايات وارده

واين صلح دلیل بر حقانیت معاويه نبود، بلكه مردم آن زمان امام حق)كه اگر در مابین مشرق و مغرب 

را نخواهیم يافت( را رها كردند و مانند بني اسرائیل در حالي  )ص(بگرديم كسي بهتر ازفرزندان پیامبر

دانستند هارون خلیفه موسي است اما به گوساله رو آوردند، آنها هم به طرف باطل گرويدند و  كه مي

 گرفتار معاويه شدند.

 خطبه امام و بیعت مردم كوفه 

شیعیان و ساير مسلمانان در مسهجد كوفهه بهرای     )علیه السلام(پس از شهادت امیرالمؤمنین علي      

اع پرشكوه كه قريب چههل و دو ههزار   اجتماع كردند. در اين اجتم  )علیه السلام(بیعت با امام مجتبي

 )ص(نفر از اهل كوفه شركت داشتند، و در میان آنان انصار و مهاجر و اصحاب و ياران رسول خهدا  
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خورد، امام برفراز منبر رفت و پهس از حمهد و ثنهای    و افراد با شخصیت و و رستگاری به چشم مي

في نمود تا حجت بر همگان تمام خداوند و توصیف عظمت و شخصیت پدرشان، خود را به مردم معر

 شود.

ای، مردم را به بیعت با خود دعوت نمود. البته اين بدان جهت بود كهه مسهئله   امام پس از ايراد خطبه

گیرد وگرنه نقش بیعت در نظام اسلامي برای متعهد ساختن مردم در قبال حاكم و زمامدار صورت مي

 تعیین كنندة زمامدار را ندارد.

)علیهه   عیین ولي امر از طرف خداوند است و طبق اين رسالت جز امهام حسهن مجتبهي   چون ت       

كس حق حكومت و تصويب امور مسلمانان را ندارد. هرچندبع ي از خلفا در ذهن مردم اين  السلام(

فكر را بوجود آورده بودند كه در تعیین حاكم فقط مردم نقش دارند. اما امهام بها توجهه بهه آن كهه      

كرد تا از نظر همگان ان نبودند، بنابراين بايد روشي مانند بیعت را اتخاذ ميطرفداران وی همه از شیعی

 قابل قبول باشد. 

از اين جهت، امام آمادگي خود را برای بیعت اعلام كردند و پس از آن كه سخنانش بهه پايهان          

 برای بیعت با امام برخواست و با صدای بلند چنین گفت: « عبیدالله ابن عباس»رسید 

 » . معاشر الناس هذا ابن نبیكم و وصي امامكم فبايعو« 

 )مردم اين فرزند پیامبر شما و وصي امام شما است با او بیعت كنید.( 

مها  « مردم هم با اشتیاق كامل اين ندای مسرت بخش را اجابت كردند و با صهدای بلنهد گفتنهد:         

 » احبه النیا و واجب حقه علینا واحقه بالخلافه 

تر و حق او بهه مها   بسیار كه او نزد ما گرامي و محبوب است او از هركس برای خلافت شايسته)چه 

 واجبتر است.( 
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، رهبر انصار بود. و به دنبال آن مردم، «زعیم»نخستین كسي كه دستش را برای بیعت با امام پیش آورد 

كردنهد  دی كه با ايشان بیعت مهي هها و افراكردند. و امام هم به تمام گروهگروه گروه با امام بیعت مي

 فرمود: مي

پذيرم كه تسلیم باشید و با هر كس سلم بودم سلم باشید و با هركس در اين صورت بیعت شما را مي»

 «.جنگ كردم جنگ نمائید

به نود هزار « البدايه و النهايه»و بدين صورت شمار بیعت كنندگان به چهل و دو هزار و بنا به نقلي از 

 نفر رسید.

بهه  « زيهاد  » علاوه بر بیعتي كه در بصره و مدائن و تمام اهل عراق و بیعتي كه اهل ايران بها           

فرماندار لشكری امام انجهام دادنهد كسهي بهاقي     « حازم»يمن باعنوان نماينده امام با اهل حجاز و اهل

 نماند بجز معاويه و پیروان او. 

 

 روی كار آمدن امام و نگراني معاويه

ای برای معاويه بوجود آورد در مسند حكومت، نگراني تازه )علیه السلام(قرار گرفتن امام مجتبي      

هايي ای سرّی برای طرح توطئهبطوری كه خواب را از چشم وی ربود. و او را وادار ساخت تا جلسه

ر ای در اين باره اتخاذ كند. چرا كهه معاويهه در برابه   علیه آن ح رت تشكیل دهد. و تصمیمات تازه

كرده فردی قرار گرفته بودكه تا بحال هی  نقطة ضعفي از او نگرفته و او را شايسته خلافت قلمداد مي

خواسته بود تا با پدرش مخالفت كند و از او جدا شود و  )علیه السلام(است. و مستقیماب از امام مجتبي

 با وی به عنوان خلیفه بیعت كند. 
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در قلوب تمام مسلمانان جها   )علیه السلام(مام حسن معاويه اين نكته را كاملاب توجه داشت كه ا       

گرفت اتهامي بود كهه  دارد و همه به ايشان علاقمند هستند. معاويه تنها اشكالي كه از امیرالمؤمنین مي

بست و خود را در نظر مردم بعنوان خونخواه وی در توطئه علیه عثمان و كشتن وی به آن ح رت مي

ايستادگي كرد. اما در مقابل امهام   )علیه السلام(ابر امام علي داد و به اين وسیله تا آخر در برجلوه مي

توانست چنین اتهامي بزند. چون معاويه قبلاب او را تبرئه نموده بود. علاوه بر نمي )علیه السلام(مجتبي 

های مختلف، عثمان را محاصره كرده بودند و اواز نظهر آب و  اين، شايع شده بود در روزی كه گروه

و آب و غذا برده است. به همین خاطر بايهد كهاری   برای ا )علیه السلام(غذا در تنگنا بود، امام حسن 

گیری كرده و يا اين كه صلح كند چون هی  گونه نقطه ضعفي از ايشان كرد تا امام از خلافت كنارهمي

 نداشت. 

مسلماب هدف پدر خود را كه همان هدف  )علیه السلام(دانست كه امام حسن معاويه به خوبي مي       

تواند با او كنار آيد. مگر اين كه يارانش را از گهرد او  رد و نمياسلام و مسلمانان است رها نخواهد ك

متفرق سازد و رعب و وحشت در میان طرفداران امام ايجاد نمايد تا دسهت از وی بردارنهد. از ايهن    

 جهت تصمیم گرفت به هر وسیله ممكن امام را از نیرو وقدرت تهي سازد. 

را با مشاوران خود ترتیهب داد و تصهمیماتي را اتخهاذ    ای معاويه برای نیل به هدف خود جلسه       

 خورد:كردند كه از اسناد تاريخي دوران امام اين موارد به چشم مي

 جاسوسهائي به تمام نقاط، مخصوصاب به كوفه و بصره فرستاده شود تا  -1

ران او العمل مهردم را دربرابر آن به اطلاع معاويهه و يها   تصمیمهات حكومهت جديد كوفهه و عكس

 برسانند.
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برای ارعاب و ترس مردم افرادی فرستاده شوند تا قدرت ونیروی معاويهه و ارتهش او را هرچهه     -0

ومقاومهت و  بیشتر در اذهان مسلمانان بزرگ جلوه دهند و آنها را تهديد كنند كه در صورت پايهداری 

و ناموسهي متوجهه تمهامي     عهام و ههرگونه تجاوزات ماليتبعیت از اهداف امام خطر نابودی و قتهل

 باشد.مردم مي

هايي اند نامهراگرفته )علیه السلام(أی كه اطراف امام حسههن به رؤسهها و شخصیتههای برجستهه -8

حكومت و رياسهت بهه آنهان داده شهود و آنهها را بهه      هایرد و بدل شود و پولهايي سرشار و وعده

 مخصوصاب فرماندهان امام كاهش يابند.منطقهه شههام دعهوت كنند تا در سر حد ممكن نیروهای امام، 

 موارد فوق در صلح امام چقدر كارساز گرديد. در ادامه بحثها متوجه خواهید شد كه

به دنبال تصمیماتي كه در جلسه گرفته شد معاويه دو نفر كارآموزده و مهورد اطمینهان خهود را          

بهود كهه بهرای كوفهه     « حمیهر »بیلهة  برای جاسوسي در كوفه و بصره انتخاب كرد. يكي از آنان از ق

 انتخاب شد.  بود كه برای جاسوسي بصره« بني القین»مأموريت پیدا كرد و ديگری از قبیله 

آنان پس از دستور معاويه و آموزشهای لازم، بجانب عراق روانه شده و مأموريت خهود را در          

آنهان آگهاه شهده و آنهان را      از جريان )علیه السلام(كوفه و بصره آغاز نمودند. ولي خوشبختانه امام 

دستگیر و دستور اعدامشان را صادر فرمود. و اين عمل از تأثیر سوء تبلیغاتي كه قرار بهود بهر علیهه    

مسلمانان استفاده شود جلوگیری كرد. و در عوض بسیار مؤثر و مفید افتهاد. زيهرا از طرفهي موجهب     

رای دستگاه جاسوسي معاويه گرديد تقويت روحي طرفداران امام شد و از طرفي ديگر درس عبرتي ب

 كه ديگران به اين كار اقدام نكنند. 
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 های امام به معاويه و بالعكسنامه

بدنبال جاسوساني كه معاويه برای دسیسه در اوضاع ممالك اسلامي فرستاده بود، امام در نامه ای       

 هديد نمود. كوتاه اما بسیار تند به معاويه هشدار داد و او را به نبردی سخت ت

 )علیه السلام(اش در برابرخبرشهادت ح رت علي در مورد شادماني در اين نامه، امام معاويه را       

توبیخ كرده و هشدار داده بودند در صورتیكه معاويه دست به فتنه بزند و علیه امام تحريكاتي به عمل 

 آورد هرچه زودتر با وی مقابله خواهند كرد. 

امام، سخني از فرستادن جاسوسان و يا جنگ و مبارزه به میان نیاورده بود معاويه در جواب نامة       

و تعريهف و   ه السهلام( )علیه و تنها جواب نامه را به انكار خوشحالي درباره درگذشهت امیرالمؤمنین 

و آن ح رت اختصاص داده بود. گويا منظور او از اين كار اين بود كهه   )علیه السلام(تمجید از علي

اندان عصمت و طهارت بود علیه خهود تهیهیج ننمايهد. و    عواطف مردم را كه در آن روزها متوجه خ

 بیشترآگاه شود.  )علیه السلام(چهره منويات پلید خود را پنهان كند تا از وضع مردم در قبال امام 

هها كهه   نامه نوشت. اينهايي به معاويه ميبه منظور اتمام حجت، نامه )علیه السلام(امام حسن         

و ديگهران  « ابهوالفرج  » جمعاب طبق آنچهه و معاويه ردوبدل شده زياد نیست و  )علیه السلام(میان امام 

نوشته اند از پنج نامه تجاوز نمي كند. سبب آن نیز اين بود كه معاويه باآن سابقه سهوئي كهه داشهت    

نبهود . عهلاوه بهر آن،     )علیه السلام(حاضر به تسلیم در برابر حق و واگذاری آن به خاندان اهل بیت 

چي از فرمهان خهدا   در عنهاد و لجاجهت و سهرپی    )علیه السهلام( معاويه پس از شهادت ح رت علي

جسورتر و بي پرواتر شده بود و به خاطر گرفتن مقام، ه كه كهوچكترين لیاقهت را بهرای آن از نظهر      

هايي كه به اطهراف و ههواداران   زد. واين مطلب از نامهاسلام و شرع نداشت ه دست به هر كاری مي 

 دين، همچون خودش نوشته است بخوبي معلوم میشود.بي
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 هاست: ن نمونهنامة ذيل يكي از آ

اين نامه ای است از امیرالمؤمنین معاويه به فلاني و هركس از مسلمانان كه فرمانبردار اوينهد . درود  » 

برشماسپاس میكنم خدای بي همتا را. و همانا حمد برای خدا سزاست كه دشهمن شهما و كشهندگان    

خاص خويشمردی از بندگان خلیفه شما )عثمان( را كفايت فرمود. و همان خداوند به لطف و عنايت 

خود را برای علي ابن ابیطالب برانگیخت تا او را غافلگیرساخته و او را بكشد و ياران او را پراكنده و 

 متفههرق كرد و ازطرف بزرگان آنها و رؤسای ايشان، نامه هايي به نزد من آمده كه

 

ض رسیدن نامة من به لشگر، خود شان نموده اند و از اين رو به محدرخواست امان برای خود و قبیله

و آنچه آماده جنگ كرده ايد به سوی من كوچ كنید. كه بحمدالله انتقام خون خهويش را گرفتهه و بهه    

 « آرزوی خويشتن رسیديد و خداوند ستم پیشگان و ستیزه جويان را هلاك ساخت.

و بر خلاف آنچه كهه  چنین شخصیتي كه توطئه قتل شريفترين مردم روی زمین را، به خدا نسبت داده 

نوشته بود تا به اين حد در مرگ آن ح هرت خوشهحالي و    )علیه السلام(پیش از آن، به امام مجتبي 

 گويد: اش ميكند، و مجسمه تقوی و عدالت را كه حتي دشمن درباهرقص و پايكوبي مي

 » قتل في محراب عبادتة لشدة عدله«   

 «شتنداو را به خاطر شدت عدل و دادش در محراب عبادتش ك»   

ايشانرا در زمره اهل ستم و دشمن به حساب آورده و خود را كه ظلم و جنايت سراسر وجودش        

 را در طول عمر ننگش فراگرفته طرفدار حق و عدالت بداند. 

و يهاران پهاكش را    )علیه السهلام( و برای چندمین بار اين دروغ بزرگ را تكرار نموده و علي         

 همفكران جنايتكارش را خونخواهان عثمان قلمداد نموده است.  قاتل عثمان معرفي كرده و خود و
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جاهلیهت و يها عهوامفريبي و اغفهال      اگر هم نامي از خدا در نامه برده است روی همان عادت        

مسلمانان مقدس مآب و قشری بود كه رشد و درك اين گونه مسائل و جريانات خطرناك را نداشتند. 

اهر خشك و صورت نماز و روزه و حج و تسبیح و تقدسهای بي محتوا را و از اسلام و دين همان ظو

فهمیده بودند. و بالاخره برای چندمین بار مردم را بر ضد حكومت اسلامي شورانده و به قیام مسلحانه 

 توان انتظار داشت. دعوت كرده است. و از چنین شخصي بیش از اين هم نمي

تل و غارت و تهمت وافترا و دروغ و خدعه و نیرنگ و امثال كسي كه سر تا پای عمرش جز ق        

در او اثر كند. امها بها تمهام اينهها امهام       )ص(تواند پندهای سبط اكبر رسول خدا آن نبود چگونه مي

همانند پدر بزرگوارش طبق دستور الهي به منظور اتمام حجت چند نامه به معاويه  )علیه السلام(حسن

كه مشروحتر و جامعتر از ديگران اسهت بهدون مهتن اصهلي      مرقوم داشتند كه ما ترجمه يكي از آنها

 كنیم: )عربي( آن برای شما نقل مي

 

 

 نامه امام به معاويه

 از حسن بن علي امیرالمؤمنین،  به سوی معاويه فرزند ابوسفیان.»      

 سلام بر تو. 

پهس بدرسهتي كهه    دارم.  امها بعهد؛   من حمد و ستايش خدای يگانه را به سوی تو اعلام مي         

را برای رحمت بر تمام جهانیان و منت نهادن بر مومنان و كفايت كننده تمام مردم  محمد  خداوند

برانگیخت تا آن كه زندگان را بیم دهد و عذاب را بر كافران فرو ريزد. او وظیفه رسالت الهي را انجام 

د و يا سستي در خهود راه بدههد تها    داد و برای احیاء امر الهي به پا خواست بدون آن كه كوتاهي كن

وقتي كه خداوند او را به جانب خود برد. پس از آن كه خداوند به دست او حق را ظهاهر سهاخت و   
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شرك را از میان برداشت و قريش را بدان اختصاص داد و به او فرمود: همانا اين قرآن پند دهنده تو و 

 خويشاوندان تو است. 

عرب درباره سلطنت به گفتگو برخواستند قريش گفهت: مها خانهدان او و    پس از وفات پیامبر،         

عشیره و نزديكان او هستیم و جايز نیست شما در سلطنت و حق وی با ما درافتید قبائل عهرب چهون   

 صحبت آنان را تمام ديدند جواب مثبت به آنان دادند و خلافت را به ايشان تسلیم كردند. 

پرداختیم و به همان دلیل، به آنها گفتیم ما خاندان پیامبريم، ولهي قهريش   آنگاه ما با قريش به محاجّه 

درباره ما انصاف نكردند از ما دوری كردند و علیه ما با هم هماهنگي و توطئه نموده و دشمني كردند 

 و وضع دشواری بر ما بوجود آوردندكه ما در دادگاه الهي دادخواهي خواهیم كرد. 

شگفتیم كه چگونه با آن سوابق )سوئي( كه در اسلام داشتند، ناگهان برای ربودن ما براستي در          

ای در حق ما از جای برخواستند و حكومت پیامبران را از ما گرفتند ولي ما برای اين كه منافقان رخنه

و اسلام ايجاد نكنند و ما را وسیلة رسیدن به اهداف خود قرار ندهند، دست از نزاع كردن كشیديههم 

 سكههوت كرديم تا همههواره 

قدرت مسلمانان و اسلام استقرار پیدا كند. اما چقدر جای شگفت است از تو ای معاويه كهه ناگههان   

أی. با ايهن كهه ههی  سهابقه     برای رسیدن به مقامي كه شايستگي آن را نداری از جای خود برخواسته

 ای.ای و آثار خوبي در اسلام نداشتهدرخشاني كسب نكرده

ترين دشمنان رسول خدا بودی و تو فرزند گروهي از احزاب مخالف اسلام و فرزند سرسخت         

گردی و خواهي دانست كه عاقبهت بهرای   خدا تو را كفايت خواهد كرد. بزودی به سرای ديگر بازمي

 كیست. 



 21 

برابر آنچه كه پهیش  به خدا سوگند به اندك زماني پروردگارت را ملاقات خواهي كرد آنگاه در        

 ای پاداش بیني. فرستاده

انهد و آنچهه كهه    بدان ای معاويه اكنون مسلمانان پس از وفات پدرم زعامت امور را به من واگذاشته

واداشت به تو نامه بنويسم آن بود كه بین خود و خدا عذر خود را اثبات كنم و تهو نیهز اگهر گهوش     

سلمانان نیز حفظ خواهد شد. بنابراين از لجاجت در فرادهي نصیب بزرگي خواهي داشت و مصالح م

دانهي كهه   اند وارد شو و با من بیعت كن. تو خود ميباطل دست بردار و در راهي كه مردم وارد شده

من از تو نزد خدا و هر پارسا و تائبي سزاوارترم. از خدا بترس دستم را رها كن و خون مسهلمانان را  

خیری ندارد كه خدا را در حهالي ملاقهات كنهي كهه بهیش از بهیش       حفظ نما. بخدا سوگند برای تو 

 خونهايي از مسلمانان ريخته باشي.

كنم كه از راه اطاعت و تسلیم وارد شو و با ولي امر و كسي كه صهاحب حهق   بتو نصیحت مي        

است نزاع نكن تا آنكه خداوند آتش جنگ را خاموش كند و اتحاد كلمهه و اصهلاح بهین مهردم بهر      

شتابم و تهو را  رارگردد و اگر تو جز سركشي و ادامه گمراهي راهي نپیمائي با مسلمانان بسوی تو ميق

 «. كنم تا آنكه خداوند بین ما و تو حكم كند و او بهترين داوران استمحاكمه مي

برای معاويه فرستاد. « حرب بن عبدالله ازدی»اين نامه را توسط شخصي بنام  )علیه السلام(امام حسن 

داند اما برای اتمهام حجهت   شود كه امام برگشت معاويه را بسیار بعید ميه امام استفاده ميولي از نام

 ناچار است به هر زباني هم كه شده است او را واداركند تا در روش خود تجديد نظر كند. 

شهود  شود و منطق قريش را به او يادآور ميامام در ابتدای نامه از راه منطق و استدلال وارد مي       

گیرد و مرگ و روز حساب را به وی مطرح سهاخته  سپس راه نصیحههت و اندرز و پنههد را پیش مي

و اهمیت مسئله خونريزی را هم پیش كشید تا شايد در دل سخت و سیاه وی اثری گذارد، سهپس راه  
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را بهه وی   سوم كه تهديد و ارعاب بود ه وهر ستمگر و طاغي را بايد از آن راه تحت تأثیر قرار داد ه

 اعلام كرد. 

أی به آن ح رت ارسال داشت كه ولي معاويه در جواب امام هی  روی موافق نشان نداد. و نامه       

قطع نظر از فجايعي كه در دوران حكومتش مرتكب شده است اين نامه كافي است تا چهره واقعي او 

 را نشان بدهد.

كند كه برای حفظ حقوق و منافع مردم كند و ادعا ميمياو در اين نامه سرتاسر از خود ستايش         

های كلانهي  تر است. ولي در همانجا برای بر كنار كردن رقیب خود از صحنه سیاست، چه رشوهدقیق

كند. اين مال شخصي او نیست بلكه حقوق مهردم  المال مسلمین به رقیب خود بخشش نميكه از بیت

المال است حاضر است برای تثبیت حكومهت خهود بهه    نة بیتاست كه با يك قلم تمام آنچه در خزا

ای يكنفر واگذارد. و برای جلب توجه طرف مقابل، به اين مقدار نیز قناعت نكرده و مالیات يك ناحیه

م ايقه مانند اموالي كه از پدرش به او رسهیده  را كه بايد در امورات عموم مسلمانان صرف شود، بي

 كند. و شايستگي حكومت را در زمان او ندارد بذل و بخشش ميباشد به شخصي كه از نظر ا

آيد هی  تفاوتي ندارد. يك روز ای درميالبته برای شخصي چون معاويه كه بر هر شكل و قیافه       

فرستد كه پهدرت را  نامه مي )علیه السلام(در زمان خلافت امرالمومنین  )علیه السلام(برای امام حسن

تر و با در برابر وی بأيستد و بگويد من از تو با كیاست از خلافت خلع كن تا با تو بیعت كنم و روزی

توانم حقوق مردم و احكام اسلام را حفظ كنم و از دشمن خهارجي جلهوگیری   ترم و بهتر ميسیاست

 كنم! 
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 اعلان جنهگ

معاويه با رد و بدل شدن چند نامه مخصوصاب با شناسايي قبلي از خاندان نبوت، فهمیده بود كهه         

خورد. و از طرفي چون های شیطاني او فريب نميبه هی  وجه در برابر نیرنگ )علیه السلام(سنامام ح

دنبال تثبیت هرچه بیشتر حكومت خود بود به همین خاطر آماده جنگ شد و به يقین تصور مهي كهرد   

 كه در اين جنگ پیروز خواهد شد.

 زيرا: 

 و را ياری كنند.                                                                                                           بسته بودكه اوياران اماممخفیانه پیمانهايي با رؤسا و قبايل -1

 طهرفداران امهام. جنگ داخلهي بین -0

 به آن ح رت . خوارج نسبت كارشكني -8

 تمرد و سركشي سپاه در مقابل ايشهان. -2

 ؤمنین ضربه بزرگي به جنبة رهبری و روحي مردم عراق زده بود .از دست رفتن امیرالم -5

اينها عواملي بود كه فرصتي به معاويه مي داد تا به آساني بتواند به مقصود خود نائهل شهود. بهه          

نامه ای با يك م مون  )علیه السلام(همین خاطر معاويه به منظور گردآوری سپاه و جنگ با امام حسن

د نوشت و با جلوه دادن اينكه حكومت جديدی در كوفه تشكیل شده و به تمام ايالات تحت نفوذ خو

 مردم بدون امام و رهبر بسر مي برند و همة بزرگان دست به دامان او شده اند.

و بدون اينكه علت دعوت آنان را به سوی خود بازگو كند تنها به اصهل دسهتور اكتفها كهرد و           

بیايند . هنگامي كه اين دستور به فرمانهدهان منهاطق مختلهف     دستور داد فوراب با تمام قوا به سوی او

و رهبهر   )ص(رسید، آنها برای تحريك و جمع آوری مردم و در حقیقت برای جنگ با پاره تن پیهامبر 
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راستین انسانها سپاهي عظیم ترتیب دادند و در اسرع وقت در مركز حكومت معاويه اجتماع كردنهد و  

 ند.از آنجا به جانب عراق روانه شد

 مي نويسد : « ابن اثیر» 

پیش از شهادت امیرالمومنین چهل هزار نفر با امیرالمومنین بیعت كرده بودندكه  تا سرحد مهرگ  »     

در ركاب وی با معاويه نبرد كنند تا اركان حكومت اموی در هم كوفته شده و بها نهابودی وی پايهان    

 « پذيرد.

كهه نقهل   « البكالينوف»بنام  )علیه السلام(صحاب امام علي از طرف ديگر روايتي هم داريم از ا       

 كند:مي

هنگامي كه امیرالمومنین تصمیم داشت به جانب معاويه باز گردد و با وی بجنگد پهیش از يهك   »     

هفته از شهادتش ارتش خود را به چندين سپاه ده هزار نفری تقسیم كرد و برای هر كهدام فرمانهدهي   

 «تعیین نمود.

 

 

 

 

و  )علیهه السهلام(  حسن معاويه با سپاه عظیم به سوی عراق، طولي نكشید كه به امام خبر حركت     

رسهیده، تصهمیم بهه    « جسر منبج»مردم عراق رسید. و چون امام شنیدند كه معاويه به منطقه ای به نام 

حركت گرفتند. به همین خاطر مردم را به مسجد دعهوت كهرده و بهرای آنهها خطبهه ذيهل را ايهراد        

 ند:فرموده

اصهبروا إن الله مهع   « عد فأن الله كتب الجهاد علي خلقه و سماه كرهاب ثم قهال هههل الجههاد:    اما ب « 

( فلستم ايها الناس فائلین مايحبون إلا بالصبر علي ما نكرههون إنهه بلغنهي ان    26)انفال آيه » الصابرين
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النخیله حتهي  م فيمعاويه بلغه إنا كنّا علي المسیر الیه فتحرك لذلك أخرجو رحمكم الله الي معسكر ك

 » ننظر و تنظرون و نری و ترون

 (  16ابي الحديد ج )شرح نهج البلاغه ابن

 امام حسن مجتبي پس از حمد و ثنای الهي فرمود: 

میلي برای شما قهرار  اما بعد همانا خداوند جهاد را بر بندگانش واجب شمرده و آن را كُره و بي»      

فرمايد مقرر شد برای شما جنگ و آن ناپسهند  ه است كه خداوند ميسوره بقر 016داده )شاره به آيه 

و «. پايداری كنید كه خدا با صهابران اسهت   : » ( سپس به پیكار كنندگان از مومنین فرمود…شماست

شما ای گروه مردم به مقصود و منظور خود نخواهید رسید جز به وسیله پايداری و شكیبايي بر آنچهه  

 ناخوش داريد.

آنگاه فرمود: به من خبر رسیده كه چون معاويه از تصمیم ما آگاه شده و دانسته است كه ما بهه         

سوی او حركت خواهیم كرد جنبش نموده، اينك شما نیز به سوی لشگرگاه خويش )نُخیلهه( حركهت   

 « كنید. خدايتان رحمت كند تا ما در اين كار نیك نظر كرده، بینديشیم و شما نیز فكر كنید

كه در اواخر حكومت پدرش عدم تمايل مردم به جنگ و سركشهي و تمهرد    )علیه السلام(حسن  امام

شهد.  آنان در برابر فرمانهای امیرالمؤمنین را به چشم خود ديده بود، نگراني خاصي در ايشان ديده مي

توانست در برابر به همین خاطر چندان امیدی به پايداری و استقامت مردم نداشت. و از طرفي هم نمي

دشمنان ساكت بماند. از اين رو بود كه آنان را به مسجد دعوت كرد و بهه پیكهار بها معاويهه     هجوم 

كتهب حهديث و تهاريخ    العمل مردم در آن اجتماع بهود.  دعوت نمود كه نتیجه جنگ منوط به عكس

و  نويسند: هنگامي كه سخنان امام به پايان رسید، مردم مهر سكوت بر دهان خود زده بودند و اثباتابمي

اعتنايي به امام و مسائل جامعه، سخت آن ح رت را متهأثر سهاخت.   گفتند كه اين بينفیاب چیزی نمي
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كه سابقه ارادت و رشادت خويش را اثبات « عدی بن حاتم»بطوری كه يكي از ياران باوفای امام بنام 

 نموده 

 

بهه خشهم آمهده،     )ص(ل خدا اين انفعال و بُزدلي مردم و سستي آنها در امر ياری فرزند رسوبود، از 

بلند شد و جلوی منبر ايستاد و مردم را توبیخ كرده و آنها را قهرماناني دروغین شمرده و مردم را بهه  

دعوت نمود. سپس رو به امام كرد و گفت سهخنانت را شهنیديم و    )علیه السلام(جنگ در ركاب امام

 ما باشد بسم الله. فرمانت را اجرا خواهیم كرد اكنون من به نخیله مي روم هركس دوست دارد با

و چند تن ديگر برخواسهتند و  « قیس بن عباده» اين را گفت و از مسجد خارج شد و به دنبال آن      

مانند او سخن گفتند و مسجد را ترك كردند. مردم با سخنان اينها به بیرون ريخته و برای جنگ آمهاده  

مام هم به آنها پیوست و سپاهي عظهیم  شدند و در لشگرگاه گرد آمده و آماده حركت شدند تا اينكه ا

 در نخیله جمع شدند .

 

 

 ( 1عوامل صلح ) 

ای بود تا عواملي اصلي صلح آن ح رت مطالبي كه تاكنون بصورت مختصر بیان شد مقدمه            

)علیهه  كه امام به خاطر آنها مجبور به صلح شد را بیان كنیم. چون همانطور كه گفتیم، در اصل امهام  

لكه صلح بر او تحمیل شد يعني اوضاع طوری بود كه عوامل مختلف دسهت بهه   صلح نكرد ب السلام(

كردند و اگر اين صلح نبود اسلام نابود مي شد. چرا كه هم دست هم داده و اسلام را سخت تهديد مي

 داد. اوضاع خارجي و هم اوضاع داخلي كشور هی  كدام اجازه جنگ با معاويه را نمي
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با معاويه به سود مسلمانان نبود  )علیه السلام(آن روز، جنگ امام حسن  از نظر سیاست خارجي       

زيرا كه امپراطوری روم شرقي كه ضربه های سختي از جامعه اسهلامي خهورده بهود، همیشهه دنبهال      

فرصتي بود تا ضربه ای محكم بر پیكر اسلام وارد سازد و اسلام را بطور كلي ريشه كن نمايهد. اگهر   

شدند نه امام و نه معاويه بلكهه  مود هی  يك پیروز نميبا معاويه جنگ مي ن )علیه السلام(امام حسن 

 پیروز میدان امپراتوری روم شرقي بود . 

بهه   )علیه السهلام( به طوری كه بنا به گفتةتاريخ، وقتي گزارش صف آرايي معاويه و امام حسن        

سران روم شرقي رسید آنها فكر كردند كه اين بهترين فرصت است تا به هدفهای خود سامان بخشهند  

ا با سپاهي عظیم راهي كشورهای اسلامي شدند تا انتقام خود را از مسهلمانان بگیرنهد. معاويهه بها     لذ

شنیدن اين سخن چون قدرت مقابله با آن سپاه عظیم را نداشت با آنها پیمان صلح بست و متعهد شد 

 صد هزار دينار به دولت روم شرقي بپردازد.

 

)علیه ه نفع مسلمان نبود، شخصي مانند امام حسن مجتبي حال در چنین شرايطي كه جنگ اصلاب ب      

كه رسالت حفظ اساس اسلام را بر عهده دارد آيا جز اين راهي داشت كه با قبول صلح، اين  السلام(

خطر بزرگ را از جهان اسلام دفع كند هرچند معاويه خلافت مسلمانان را برعهده داشته ولو اينكه بهه  

  .وته بین تمام شودقیمت فشارهای روحي و سرزنشهای دوستان ك

اين كار را نمي كرد  )علیه السلام(اگر امام حسن» مي فرمايد:« بحارالانوار» در )علیه السلام(امام باقر 

 «.خطر بزرگي به دنبال داشت

اما تنها سیاست خارجي عامل صلح نبود بلكه مهمترين مسئله ای كه باعث صلح امام با معاويهه         

مند، قوی، يكدل و همراه بها امهام بهود.زيرا    گشت، عوامل داخلي از جمله عدم وجود يك جبهة نیرو
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مردم عراق بنا به دلايلي كه خواهد آمد نه آمادگي روحي برای جنگ داشتند و نه اتحاد و همهاهنگي،  

كه از مهمترين مسائل برای پیروزی در جنگ است. چرا كه هر فرماندهي مي خواهد در میدان جنهگ  

های لازم با همهديگر باشهند و   نیرومند، دارای هماهنگيبردشمن غلبه كند بايد علاوه بر جبهة داخلي 

 گرنه جز شكست ذلت بار چیزی ثمرة آن جنگ نخواهد بود . 

از مهمترين عوامل اين بود كه بعد از حكمیت با توجه به جنگهايي كه میهان ارتهش معاويهه و           

یاری از يهاران  در عراق و حجاز و يمن درگرفت در میان بس )علیه السلام(نیروهای امیرالمؤمنین علي 

يك نوع خستگي از جنگ و علاقه به صلح و متاركة جنگ ايجاد كرد. چراكهه در   )علیه السلام(علي 

ياران آن ح رت هی  وقت اسلحه به زمین نگذاشهتند.   )علیه السلام(طي پنج سال حكومت امام علي

از طرفي ديگر اين جنگها، جنگ با بیگانگان نبود بلكه در واقع با اقوام و برادران و آشنايان ديهروزی  

 شد.نان بود و مسلماب اين جنگها باعث تلفاتي بسیار از هر دو طرف ميآ

آمده است در جنگ جمل بیش از سي هزار نفر كشهته شهدند و در جنهگ    « تاريخ يعقوبي»در        

نهروان چهار هزار نفر از خوارج به قتل رسیدند و در جنگ صفین مجموع تلفات به صدو ده هزار نفر 

 باعث ركود عجیب روحي در ياران امام شده بود. مي رسید كه اين عامل

در آن روزها يك جامعه متشكل و فشرده نبود، ههر چنهد    )علیه السلام(علاوه براين، سپاه امام        

شايد كمترين عددی كه در كتب حهديث و تهاريخ بهه چشهم      )علیه السلام(تعداد سپاهیان امام حسن

زيادی سپاه امام هرچه بیشتر هم  خورد چهل هزار و بزرگترين آن صد هزار نفر باشد اما به هر حالمي

باشد به همان نسبت، وخامت اوضاع سپاهیان و آشفتگي آن بیشتر بود. زيرا كثرت تعداد سپاه زمهاني  

 تواند پشتوانه قدرت و عامل بزرگ موفقیت باشد كه از اتحاد و هماهنگي كامل برخوردار باشد.مي
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بر آن كه نیرو و قدرت بهزرگ بهرای حكومهت     اما اگر اختلاف و تشتط بر آن حاكم باشد علاوه     

 سازد. نیست بلكه بزرگترين خطر را به خود متوجه مي

نیز در زمان حكومت خود علاوه بر آن كهه در مقابهل رقیهب مكهار و      )علیه السلام(امام حسن       

گری قرار گرفته كه وضع خود را تثبیت نموده و مردم را به حسب ظاهر، به خود جهذب نمهوده   حیله

ههای مختلهف و گهاه    به دلايلي كه ذيلاب خواهد آمد سپاه امام بر خلاف سپاه معاويه از گهروه  بود، بنا

 مت اد تشكیل يافته بود كه گاهي هی  گونه تناسب و هماهنگي با همديگر نداشتند. 

شدند و از جان و دل بودند كه شیعیان آن ح رت محسوب مي )علیه السلام(گروهي طرفدار امام  -1

دانستند. ارتباط آنان با امام و يكديگر ی دستورات ح رت را واجب و لازم ميپیرو امام بودند و اجرا

نمودنهد. ولهي   به هی  عنوان گسستني نبود و آن ح رت را چه غالب و چهه مغلهوب همكهاری مهي    

شهدند. چهرا كهه اگهر     ها اندك بوده و جزء اقلیت محسوب ميمتأسفانه اين گروه در برابر ساير گروه

شد به حكمیت تن در دهد و نبهردی كهه   د امیرالمؤمنین در جنگ صفین مجبور نميتعداد آنان زياد بو

 در آستانه پیروزی بود متوقف شود

دادند خوارج بودند. خهوارج در  گروه ديگری كه تعداد قابل توجهي از سپاهیان امام را تشكیل مي-0

ازنیروی نظامي امهام را  یتعداد زيادعین جمود و انحراف عقیده و سرسختي در طرز تفكرخودمتأسفانه

و همكاری با ايشان نبود بلكه آنهان بها    )علیه السلام(دادند. البته هدف آنها دوستداری امامتشكیل مي

ای كه از معاويه داشتند فقط در پي جنگ با معاويه بودنهد. و در صهورت پیهروزی بهر     توجه به كینه

دانسهتند و  مهي رسید. چون معاويه را دشمن قوی خهود  مي )علیه السلام(معاويه، نوبت به امام حسن 

)علیه خواستند با كمك ياران امام بتوانند بر معاويه چیره شوند. در نظر آنان از بین بردن امام حسنمي
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توانند به آساني به حیات او خاتمهه  كردند مانند پدر بزرگوارش ميكاری آسان بود و فكر مي السلام(

 دهند. 

جزيهه و تحلیهل مطالهب و    گروهي ديگر كساني بودند كه از نظر عقلي و فكری چندان قهدرت ت  -8

رويدادها را نداشتند و در اثر تبلیغات مسموم معاويه و خوارج، نسبت به اهل بیهت و رسهالت آنهان    

شد در دچار شك و ترديد شده بودند. اين عده تصمیم نهايي برای جنگ نداشتند و اگر جنگ بر پا مي

زدنهد.  دند خود را به آن دسته پیوند ميشگرفتند و هر كدام از آنها كه پیروز میدان ميكناری قرار مي

 چون ايمان و عقیده صحیحي نداشتند.

 

خورد افرادی بودند كه برای به دست آوردن غنهايم  گروهي ديگر كه در میان سپاه امام به چشم مي-2

در جنگ شركت كرده بودند. اين گروه برای ايده و هدف، ارزش و قداستي قائل نبودند. بلكه تنها به 

گشتند كه بر گهروه غالهب بپیوندنهد و از غنهايم     منافع مادی خود بودند. اينان دنبال فرصت ميدنبال 

ای از اين افراد پست كساني بودند كه وقتي ضعف و سستي را در سپاه جنگي برخوردار شوند. نمونه

 امام ديدند و احتمال صلح را دادند به خیمه آن ح رت حمله كرده و فرش و وسايل سفر آن ح رت

 را به غارت بردند. 

سواد و فاقد هدف دادند،    مردم بيگروهي ديگر كه اكثريت سپاه و سوار لشكر امام را تشكیل مي-5

و ايده بود كه دنباله رو رؤسای قبائل خود بودند.  اين افراد كهوركهورانهه و از روی تعصب از سران 

شتند. اينان همان افرادی بودند كه وقتي امهام  ای نداكردند. و از خود، فكر و ارادهقوم خود تبعیت مي

العمل رؤسای قبايل خود بودند. اگر آنهها از امهام   كرد، همة آنها منتظر عكسفرمان جنگ را صادر مي

نشستند و يها علیهه   كردند و اگر ساكت ميكردند، مردم نیز همان كار را ميحمايت مي )علیه السلام(
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دادند. از اين جهت بود كه معاويه نیز كار را انجام مي دادند، آنها هم همانالعملي نشان ميامام عكس

 از اين فرصت استفاده كرده و ضربه سختي را بر امام وارد ساخت.

اينها گروههای مختلفي بودند كه سپاه امام را تشكیل داده و در منطقه نخیله كنار امام جمع شده         

انجام داد، كه ايشان بها   )علیه السلام(ا علیه امام حسنبودند. اما حال بايد ببینیم معاويه چه اقداماتي ر

 اين تعداد نفرات نتوانست بر سپاه معاويه غلبه كند و باعث شد تا صلح انجام پذيرد. 

 )( 0عوامل صلح ) 

» هنگامي كه امام به نخیله رسید دوازده هزار نفر از افراد خود را آماده ساخت و بها فرمانهدهي          

ستور داد هر چه سريعتر حركت كرده و خود را به سپاه معاويه رسانده، و به آنها د« بن عباس …عبیدا

هر جا آنها را ديدند مقابل آنها ايستاده و از پیشروی آنان جلوگیری كنند و تا آنهها جنهگ را شهروع    

رودر « مسكن»حركت كرد و در محلي به نام « عبیدالله» نكرده باشند دست به هی  كاری نزنند.   سپاه 

ای بین آنان درگرفت و ويه قرار گرفتندو در آنجا بنا به نقل بع ي از تواريخ جنگهای پراكندهروی معا

رسید.  در مي  )علیه السلام(سرانجام سپاه معاويه عقب نشیني میكرد. گزارشها نیز سريعاب به امام حسن

دادنهد  شايعاتي را انتشار مهي فرستاد و در بین سپاه پیشرو امام اين حین معاويه جاسوسهای زيادی مي

چون قدرت مقاوت با نیروی معاويه را ندارد مشهغول مكاتبهه اسهت كهه      لام()علیه السكه امام حسن

 تحت هر شرايطي با معاويه صلح كند.و خلافت را به او واگذارد. 

دهیهد و خهويش را بهه    كردندكه چرا شما خود را در مقابل خطر قرار مهي آنها به سپاهیان وانمود مي

هید. اين شايعات دروغ، سهم بزرگي را در ضعف و ترس و اختلاف، بهین سهپاهیان ايفها    دكشتن مي

 نمود. 
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اما معاويه تنها به اين قسمت قناعت نكرد بلكه پولهای زيادی توسهط جاسوسهان بهرای سهران            

داد و ههر شهب   های پُست و مقامات حسّاس سیاسي، آنهان را فريهب مهي   فرستاد و با وعدهقومها مي

كشانید كهه ايهن   ای از پیروان، در تاريكي شب به سوی خود ميدادی از آن سران را به همراه عدهتع

خواری و خیانت زد . كار رشوهخیانت آنان ضربه روحي بزرگي به روح فداكاری و سربازی لشكر مي

ن را خورده نیز فريب آنا« بن عباس …عبیدا» به حدی بالا گرفته بود كه حتي فرمانده سپاه امام يعني 

های خلافت بع ي از مناطق در دستگاه معاويه، به زانو درآمد و شبانه و در برابر هزاران درهم و وعده

 به سوی معاويه شتافت.

انتشار اين خبر اضطراب و نگراني شديدی در سپاهیان امام ايجاد كرد بطهوری كهه گفتگهو و            

هنگي ارتش از بین رفته وصفوف لشهگر متلاشهي   اختلاف بالا گرفت و نزديك بود كه وحدت و هما

قهرار داده بهود فهوراب    «  …عبیدا» كه امام در موقع حركت، او را جانشین « قیس بن سعد » شود. ولي

ای ايراد كرد و وی را فرد ترسو و كسي كه تا امور كارها را به دست گرفت و بعد از نماز صبح خطبه

 اده باشد تلقي كرد. به حال كاری را به سود اسلام انجام ند

خطابه قیس بن سعد كه از ايمان محكم و اخلاص و روح مردانگي و شجاعت وی برخواسهته          

بود تأثیر عمیقي در روان و افكار سربازان بجای گذاشت و بار ديگر روح اتحاد و جهاد در راه حهق  

 در بین آنان زنده شد. 

ند سپاه پیشرو امام را متلاشي كند بوسیله جاسوسان شهايعات  اما معاويه برای اين كه بیشتر بتوا        

كرد بطوری كه همه به گفتار آنان يقین كهرده  پخش مي )علیه السلام(مختلفي درباره صلح امام حسن 

سهاخت و  بودند. اما قیس بن سعد چون دارای هوش و ذكاوتي بالا بود شايعات آنهان را خنثهي مهي   

ساخت. معاويه كرد و آنها را از ذلت اين كار آگاه ميميدرپي برای لشگريان خود ايراد های پيخطبه
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را نیز به « قیس بن سعد » كند در صدد برآمد های او را نقش بر آب ميديد قیس كارها و نقشهكه مي

باشهد و او را  دانست او مرد با نفوذی است و دارای پیروان زيادی ميسوی خود جلب كند. چون مي

ای كه برای صلح كهردن بها امهام    دانست به همین خاطر معاويه معاملهرت مينیز مانند امام، دارای قد

انجام داد عیناب با او نیز چنین كرد. يعني نامة سفیدی از طرف خود، بصورت مهر شده و ام هاء شهده   

نزد وی فرستاد تا با هر شرايطي كه قیس راضي است با هم صلح كنند. معاويه به دنبهال آن وعهده و   

داد و در پیش پای او ههزار ههزار درههم و زمامهداری بع هي از منهاطق و... را       او مي وعیدهايي به

 ريخت. مي

های معاويه پاسهخ شهديداللحني كهه از صهلابت و اراده آهنهین او سرچشهمه       اما قیس به تمام وعده

به خدا سوگند هرگز مرا نخواهي ديد جز آن كه شمشیر بین مهن و تهو   » گفت: داد و ميگرفت ميمي

 « حكم كند.

كرد در حالي كه معاويه برای متفرق ساختن و از بین بردن سپاه پیشرو امام شبانه روز فعالیت مي       

كرد. و همچنان بهه  و در اين راه از هی  گونه خیانت و جنايت و دروغ و مكر و فريب خودداری نمي

شهد تها   ههای گوناگون وارد مهي همراه امام بود، چشم طمع دوخته و از را سپاه عظیمي كه در مدائن

اتفاق و هماهنگي آنان را به پراكندگي و تشتط مبدل سازد و روح ترس و وحشت را بر آنان مستولي 

 نمايد. 

ای از سران سهپاه و همراههان آنهان بهه     و خیانت وی و رفتن عده«  …عبیدا» خبر پیمان شكني       

هزار نفراز سپاه باقي مانده بود، تأثیر  2شده و فقط طرف معاويه كه تقريباب هشت هزار نفر تخمین زده 

شديدی در روحیه امام و شیعیان وی ايجاد كرد و موجب ضعف و سستي و اضطراب بقیهه سهربازان   

 لشكر گرديد. 
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قیس بهن  »اساس و تكان دهندة ديگری رسید كه ای بيبدنبال آن به همراه اين خبر ناگوار شايعه       

، شايع شده كه قیس با معاويه «تاريخ يعقهوبي» ار امام، كشتهه شده و يا بنابر نقل، آن يار وفهاد«سعد

واكثر سربازان وی و ايهن گونهه شهايعات در آن    «  …عبیدا» صلح نموده است.طبیعي استكه خیانت 

العاده باشند تا چه انهدازه در ت هعیف روحیهه    ای فوقشرايط حساس نظامي كه بايستي دارای روحیه

 م مؤثر خواهد بود. سپاه اما

علاوه بر آن معاويه برای رسیدن به مقام خلافت و سلطه به تمام نقاط اسلامي   از دادن هرگونه        

داد. بع ي را بها  كرد و هركس را با نقطه ضعفي كه در او سراغ داشت فريب ميرشوه خودداری نمي

ای از نواحي مملكت و يا اعطاء ناحیهفرستادن پول و طلا و بع ي را با دادن پست و مقام و حكومت 

كهرد و  فرماندهي سپاهي از سپاهیان خود. و در اين زمینه از نوامیس و دخترهای خود نیز استفاده مهي 

طلبهي  داد و به اين طريق دخترههای خهود را در خهدمت جهاه    وعدة ازدواج با دخترهای خود را مي

برد تا اگر طهرف مقابهل ضهعف    رشوه بكار مي داد و در بع ي از موارد نیز چند نوعخويش قرار مي

اقتصادی دارد و طالب مالي است، از ناحیه ثروت تطمیع شود و اگر رياست طلب و جاه طلب اسهت  

از ناحیه مقام او را به زانو درآورد و اگر با تمايل جنسي بتوان او را به دام انداخت بها وعهده ازدواج   

 در دام بیفتد. 

هايي نوشته نامه« عمر بن حريث»و « حجر بن حجر»و « اشعث بن قیس» يه به از آن طرف معاو        

بود كه هر كس امام حسن را بكُشد دويست هزار درهم و فرمانهدهي يكهي از سهپاه خهود را بهه او      

 كند. دهد و يكي از دخترهايش را به او ترويج ميمي

ه همكاری و خیانت به امام برای معاويهه  هايي مبني بر آمادگي هرگوندر جواب اين پیشنهاد نامه      

فرستاد تا از ايهن طريهق بها پیشهنهاد صهلح      گرفت و برای امام ميها را ميرسید. معاويه هم اين نامه
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های خائنانه، از جهت احتیاط و محافظهت جهان خهود از    موافقت كند. ح رت پس از آگاهي از نامه

 خطرات سپاهیان، از زير لباس زره پوشید. 

رسهید بسهیاری از سهران سهپاه     از طرفي وقتي اخبار هولناك راجع به سپاهیان پیشرو امهام مهي         

كردنهد. مخصهولاب وقتهي    نوشتند و از معاويه برای خود و خانواده خود تقاضای امان مهي هايي مينامه

آنهها مشهاهده   از راه رسیده و گفته بود كه من از سپاه پیشرو هستم و مقاومتي را از « عبدالله بن عامر»

نكردم و پیشروی معاويه را متذكر شده بود و با اين شايعة دروغ به طور كلي اراده جنگ و نبرد را از 

 سربازان و سپاهیان امام سلب كرد. 

های خائنانه، نقشة ديگری برای ايجاد سوءظن به امام پیاده كهرد و  معاويه پس از اين همه نقشه        

كه در بین سپاهیان « مغیره بن شعبه و عبدالله بن عامره و عبدالله بن حكم» ندآن اين بود كه گروهي مان

فرستاد. آنان نزد امام آمدند و پس از چنهد    )علیه السلام(افراد قابل اعتمادی بودند را نزد امام حسن 

 لحظه بیرون آمدند و بین مردم چنین انتشار دادند: 

حفظ نمود و دعوت ما را  )ص(ر رسول خدا به درستیكه خداوند خونها را به واسطه پسر دخت»       

 «. به صلح اجابت كرد

گونهه  طلب اين سخن را از آنان شنیدند جای هی هنگامي كه خوارج و گروهي از سپاهیان جاه        

ترديد برای آنها باقي نماند و بدون تحقیق بنا به ظاهری كه داشتند فوراب يقین كردند و بدين جهت بهه  

و به خیمة امام ريختند و آنچه در آنجا بود همه را به غارت بردند و  شورش كردند )علیه السلام(امام 

خونش را مباح دانستند و در صدد قتل امام برآمدند. و پَستي و عصیان خود را نسبت بهه امهام بهروز    

 دادند. 
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كم واقعیت افرادی كه درظاهر به صورت ياوران امام و جزء سپاهیان، دور امهام جمهع   اينجا كم       

بودند ولي در باطن از خوارج و يا جزء منافقان بودند و افرادی كه دين و شرافت و حیثیت خود  شده

 را فروخته بودند آشكار شد. 

شرمي علناب بهر  سوء قصدها يكي پس از ديگری ظاهر گرديد به طوری كه با كمال وقاهت و بي       

 از خوارج فرياد زد:  كردند حتي در برابر امام يكيسر زبانها امام را تكفیر مي

 »اشركت يا حسن كما اشرك ابوك من قبل « 

 «. ای حسن كافر شدی همانطور كه پدرت قبل از تو كافر شد» 

كار بجايي رسیده بود كه بارها افراد فريب خورده، تصمیم كشتن امام را گرفتند. يك بار وقتي كه امام 

ه طرف ح رت پرتاب شد ولي تیر به خطا رفت ای مراقب ايشان بودند تیری بمشغول نماز بود و عده

 و بنابه نقل بع ي تواريخ چون ح رت از زير لباس زره پوشیده بود تیر در ايشان كارساز نشد. 

برای خنثي كردن نیرنگهای معاويهه،   )علیه السلام(آيد: كه چرا امام حسنحال اين سؤال پیش مي      

ههای حكومهت   حكومت خود را حفهظ و پايهه   كرد؟ تاهايي مانند او استفاده نميايشان هم از دسیسه

 اموی را متزلزل سازد.

پاسخ اين سؤال روشن است: چرا كه نیرنگهای معاويه با قوانین و احكام اسلام و رهبری صحیح       

كهرد و  كرد بدون علت قتل و عام ميگفت و خیانت ميجامعه هیچگونه وفق نداشت معاويه دروغ مي

المال مسلمین را درر راه هوی و هوس و اهداف شیطاني خود كرد، بیتينفاق و دورويي را تشويق م

نمود و در حقیقت، تمام قوانین اسلام و اخلاق و ف یلت انسهاني را بهرای بدسهت آوردن    صرف مي

كرد. و اين همان مطلبي بود كه خود صريحاب پس از مسلط شدن بر اوضاع و بدست حكومت نقض مي
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ای اعلام كرد كه من برای نمهاز و روزه و  ن بر آن تأكید كرد و در خطبهگرفتن حكومت كلیه مسلمانا

 زكات و حج با شما جنگ نكردم من برای اين با شما جنگ كردم تا بر شما حكومت كنم. 

در منطق معاويه همه چیز برای رسیدن به رياست و حكومت است. اما در منطق اسلام حكومت،        

احكام اسلام است. و حاكم اسلامي بايد خود، الگوی تمام نمای اسلام برای تحقق بخشیدن و اجرای 

و انسانیت و دارای عالیترين مقام اخلاق و ف یلت و تقوی باشد تا بتواند نقش رهبری جامعه اسلامي 

 را بر عهده بگیرد و پیروان خود را به آن دعوت كند. 

د به خود، ارزش و اصالت ذاتي ندارند و در منطق امام و پیشوايان دين، حكومت و رياست خو       

جزء مزايای زودگذار دنیای مزموم هسهتند. آنچنانكهه از كهلام امیرالمهؤمنین در بخشههای مختلهف       

داند كه حق را گرفته و باطل را از بین شود.كه حكومت را در صورتي مفید ميالبلاغه استفاده مينهج

مام و رهبر شايسته باشد كه از معاويهه پیهروی   تواند ازماني مي )علیه السلام(ببرد. بنابراين امام حسن 

 ننموده و مانند او نیز نباشد كه رشوه داده و دروغ بگويد و از هر خیانتي باكي نداشته باشد. 

به همین خاطر بود كه امام پس از مشاهده خیانتهای سپاهیان خود، با آنكه اگرهر كس به جهای         

كرد اما ايشان برای بیداری و هوشهیاری مهردم و   د را صادر ميامام بود دستور قتل و عام سپاهیان خو

 ای ايراد فرمودند و از راه پند و اندرز وارد شدند:آنهايي كه فريب خورده بودند خطبه

هايي كه در برابر كشهتن مهن داده اسهت    وای بر شما مردم، به خدا سوگند كه معاويه به وعده»       

م كهه اگهر دسهتم را در دسهت او بگهذارم و تسهلیم او گهردم او        عمل نخواهد كرد و من عقیده دار

ای بهروم و  توانم به تنهايي در گوشهگذارد به روش و دين جدم عمل نمايم به درستي كه من مينمي

اند های اينان ايستادهبینم آن روزی را كه فرزندان شما به در خانهخدای يگانه را پرستش كنم ولي مي
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پذيرند كنند ولي آنها نميكنند و حقي را كه خدا برای آنان قرار داده مطالبه ميو طلب آب و ناني مي

 «. دهندو آب و نانشان را نمي

در خطبه خود نتیجه اعمال خائنانه آنان را يادآور شهد و بهه    )علیه السلام(هر چند امام حسن         

ي سخنان ح هرت در دل  آنان اعلام كرد كه اين پیكار برای نجات آنان و نسلهای آيندة آنها است. ول

سیاه آنان اثری نگذاشت. بطوری كه وقتي امام بعد از ايراد خطبه به طرف مداين حركت كهرد، هنهوز   

 به طرف امام آمده و گفت:« جراح بن سنان»بني اسد بنام  به آنجا نرسیده بود كه شخصي از طايفه

 ».الله و اكبر اشركت يا حسن كما اشرك ابوك من قبل« 

ای سخت بر امام وارد ساخت و در اثهر ايهن ضهربه، خهون     ی كه در دست داشت ضربهو با شمشیر

زيادی از بدن مبارك امام رفت بطوری كه امام بر روی زمین افتاده فوراب ايشان را به مدائن برگردانهده  

 و تحت مداوا قرار دادند. 

رد معلوم بود كه امام كرا تهديد مي )علیه السلام(ای كه از هر طرف امامبا اين وضع آشفته              

تواند هدف خود را دنبال نمايد و در چنین شرايطي كه خطر داخلي منافقان بیش از همه چیز بود نمي

با معاويه روبرو مي شهد،   )علیه السلام(نمي توانست با دشمن مبارزه نمايد.چون در صورتي كه امام 

ا گرفته و تحويهل معاويهه   آوردند تا او رسپاه امام، خود به تحريك سران قوم به طرف امام هجوم مي

 دهند و به آمال و آرزوهای مادی خود برسند و آن حقیقتي بود كه امام آنرا آشكارا فرمود: 

 »و الله لو قاتلت معاويه لا خذوا بعُنُقي حتي يدفعوني علیه سلماب «

 «.بخدا سوگند اگر با معاويه جنگ كنم ياران مرا گرفته و تسلیم معاويه خواهند كرد» 
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اين صورت عاقبت كار از دو حال خارج نبود.يا معاويه او را به عنوان آشوبگر و خونريز معرفهي   در

كردند. در اين صورت خون مي نمود و به انتقام خونهای ريخته شده شیعیان امام را نیز قتل و عام مي

 شد. امام به هدر رفته و نتیجه ای از آن گرفته نمي

اد روح دشمني نسهبت بهه خانهدان اههل بیهت بدسهت معاويهه مهي         و دلیل تبلیغاتي قوی برای ايج

جو هستند و برای رسیدن به مطامع سیاسهي و رياسهت،   گفتند كه اينان خانداني آشوبگروفتنهافتادومي

خود و پیروان خود را به كشتن دادند بنابراين بايد برای همیشه با آن مبارزه كرد و آنهان را سهركوب   

 نمود. 

)علیهه  و خاندان بني هاشم و شیعیاني كه در مكتهب امیرالمهؤمنین    )علیه السلام( حال اگر امام حسن

اند از بین مي رفتند ديگر حتي قدرت ضعیفي برای پاسهداری از اسهلام در برابهر    تربیت شده السلام(

معاويه نیز وجود نداشت و معاويه مي توانست از میدان وسیعي بدون مانع به آمال و آرزوههای خهود   

و وحي را تكذيب  كند و حكومت اسلامي را به سلطنت موروثي جامه عمل  بپوشاند و اصل رسالت 

در خاندان خود تبديل كند و همه مقدسات و معنويتها را پايمال كند و زحمات و رنجهها و خونههای   

ريخته شده از خاندان رسالت برباد رود و اين حقیقت تلخي بود كه برای هی  امامي قابل تحمل نبود. 

از امر مقام ولايهت خهود در    )علیه السلام(مرحله میرسید مانند امیر المؤمنینبلكه هر امامي كه به اين 

ای نرسد. بعلاوه در صورتي كه امام ظاهر صرفنظر مي كرد تا اصل اسلام محفوظ بماند و به آن صدمه

شد. وحتهي وهیچگونهه   شد سرنوشت ح رت، شبیه عثمان ميكرد و كشته ميدر اين مرحله قیام مي

 شت.  سودی به جامعة اسلامي ندا

 معاويه در صورتي كه از كشتن امام و شیعیان نیز صرفنظر مي كرد باز از دو حال خارج نبود:        

 ه يا آنان را به عنوان اسیر مي گرفت و بردة خود مي ساخت.         
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 ساخت.ه يا بر آنان منت مي گذاشت و آنها را آزاد مي        

بار و ننگ آوری داشت و برای امهام شايسهته و قابهل     كه هردو، در صورت ادامه جنگ عاقبت ذلت

داشت و مصلحت تنهها در كنهار   تحمل نبود . از اين رو ادامه جنگ در هی  صورت نتايج خوبي نمي

 آمدن وصلح با معاويه بود. 

اما امام باز برای صلح نیز با مردم مشورت فرمودند و برای اينكه بر آنهها اتمهام حجهت شهود             

را ايراد فرمودند و در اين خطبه نخست راجع به اراده و تصمیم امام بر ادامه جنهگ سهخن    خطبه ای

گفتند. كه ما با قاطعیت در حتمي بودن اين جنگ به راه افتاديم. سپس درباره روحیة سپاه سخن گفتند 

یرونهي  كه ما از ابتدا در هدف باهم اتحاد و صمیمیت داشتیم. ولي طولي نكشید كه عوامل دروني و ب

 اين اتحاد را دگرگون ساخت و به عداوت و دشمني كشانید.

        

سپس فرمودند ما در سر دوراهي هستیم يا بايد تن به ذلت و خواری و ظلهم بهدهیم و صهلح             

 كنیم. و يا برای كشته شدن در راه خدا آماده نبرد باشیم. 

ار تسلط معاويه را بهر آن مهردم گوشهزد    امام حتي در لحظات حساس و بحراني خود، عواقب ذلت ب

كرد. تا شايد روح انساني و فتوت و مردانگي در آنها دمیده شود و كساني كه خود فروخته و قلبهاب  مي

كهه عهاری از معنويهت و تقهوی     تسلیم معاويه شده بودند از راه خود باز گردند. ولي متأسفانه مردمي

 بودند در خاتمة سخنان امام فرياد زدند:

 «. خواهیمخواهیم، ما زندگي ميالبُقیهَ، البُقیَه : ما زندگي مي » 
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ای جز اين نداشت چنانكه طبری تن به صلح داد چاره )علیه السلام(بنابراين اگر امام حسن              

 نويسند:ای از ديگر مورخان ميو عده

و وی را تنهها   حسن بن علي موقعي حاضر به صلح شد كه يارانش از گرد او پراكنده شده بودنهد »  

 «.گذاشته بودند

ههای صهلح را از زبهان خهود امهام      حال در اين قسمت لازم است بطور مختصر عمل و انگیزه       

 توان بدست آورد. بشنويم كه علت آنرا از روايات مختلف مي )علیه السلام(حسن

را    وظیفة الهي  )علیه السلام(در قسمتي از روايات به طول سربسته و اجمال علت اين كار امام       

 اند. آن ح رت، كه مأمور به اجرای آن بود ذكر كرده

در كتاب علل الشرايع از ابي سعید عقیصا روايت كرده كه وقتي علت صهلح را   شیخ صدوق        

 از ايشان پرسیدند امام در پاسخ فرمودند: 

 لي وهخي: الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا؟  )ص(الست الذی قال رسول الله « 

 : بلي. قلت 

قال: فأنا إذن امام لو قمت و انا امام. إذا قعدت يا با سعید علّة مصالحتي لمعاويه علّه مصالحه رسهول  

لبني ضمره وبني اشجع ولاهل مكه حینُ انصرف من الحديبیه اولئك كفار بالتنزيل و معاويهه   )ص(الله 

 و اصحابه كفار بالتاويل.

 تعالي ذكره لم يجب ان يُسَّفَهُ رأيي فیما اتیته يا باسعید اذا كنت اماماب من قبل الله

 » .   من مُهادَنَهٍ و إن كان وجه الحِكمَةِ فیها أتیتَهُ مُلتَبِساب

 (011)علل الشرايع ص 
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فرمود: حسن و حسین  )علیه السلام(درباره من و برادرم حسین  )ص(آيا من نیستم كه رسول خدا  » 

 د ؟هر دو امام هستند چه قیام كنند و چه قعو

 گفتم بلي. 

فرمود: پس اكنون من امام و رهبرم چه قیام كنم و چه نكنم. أی اباسعید علت مصالحه من بها معاويهه   

بهابني ضهمره و بنهي اشهجع و مهردم مكهه در            )ص(أی است كه رسول خداهمان علت مصامحه

اويه و اصحاب او بازگشت از حديبیه كردند. آنان كافر بودند به تنزيل )ظاهر صريح آيات( قرآن و مع

 كافرند به تأويل)باطل آيات( قرآن.

ام چهه صهلح و چهه    توان مرا در كاری كه كهرده ای ابا سعید وقتي من از جانب خدا امام هستم نمي 

 «. ام برای ديگران روشن نیستجنگ تخطعه كرد گرچه سرّ كاری كه كرده

را سوراخ كرد و آن پسر را كشت و  فرمايد كه آيا خ ر را نديدی كه وقتي كشتيدر ادامة حديث مي

قهرار گرفهت. چهون سهرّ آن را      )علیه السهلام( آن ديوار را به پا داشت كار او مورد اعتراض موسهي 

دانست تا وقتي كه علت را به او گفت راضي گشت. و همین گونه است كار من كه شما به خاطر نمي

كهردم  رتي كه اگر اين كار را نميايد. در صودانید مرا هدف اعتراض قرار دادهاينكه سرّ كار ما را نمي

 كشتند: ماند و همه را مياحدی از شیعیان بر روی زمین باقي نمي

 »و لو ما آتیت لما ترك من شیعتنا علي وجه الارض احد الاقتل  «

از علمهای  زيدبن وهب، سلیم بن قیس هلالي،علامهة قنهدوزی  »البته روايات متعدد ديگری نیز از       

اندكهه  كه از حجربن عدی نقل فرموده ، در كتاب ينابیع الموده و روايتي از سید مرت ي «اهل سنت

اند كهه  هركدام به نوعي در ارتباط با صلح از امام سؤال كرده و يا ح رت را مورد اعتراض قرارداده

 امام به آنها علل اين صلح را بیان فرموده است كه به تعدادی ازآن اشاره شد.
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در اين قسمت لازم است ذكر شود تا همگان بیشتر به بصیرت و آگاهي امام پي ببرند اين اما بحثي كه 

 باعث و زمینه ساز قیام عظیههم عاشورا گرديد. يعني  )علیه السلام(است كه صلح امام حسن

 اينكه گويي اين دو امام به منظور روشن كردن ماهیت ضد اسلامي حكومت اموی و بیدار

 بر سر يك برنامه متفقاب تصمیم گرفته بودند كه هر يك نقشي را ايفا كنند.كردن مردم ازغفلت 

نقهش   )علیه السلام(و نقش امام حسین  …نقش صبر واستقامت و  )علیه السلام(منتها نقش امام حسن

 انقلاب و قیام مردانه، تا از اين دو نقش، يك تاكتیك كامل در راه هدف واحد به وجود آيد.

 

 انعقاد صلح و نیرنگهای معاويه

و معاويه، مردم انتظار داشتند تا مهواد   پیمهان    السلام( )علیهپس از انعقاد پیمان صلح بین امام        

نامة صلح طي يك سخنراني به اطلاع عموم مردم رسانده شود تا هی  گونه جای شك و ترديد در آن 

د و نباشد. اما بر خلاف انتظارمردم، وقتي معاويه بر فراز منبر رفت، تمام مهواد پیمهان نامهه را رد كهر    

 گفت:

بسته ام زير پاهای من است و ههی     )علیه السلام(آگاه باشید هر شرط و پیماني كه با حسن بن علي»

 «.گونه ارزشي ندارد

بدين ترتیب معاويه از تمام تعهدات خود سرباز زد و آن پیمان را آشكارا نقض كرد.معاويه بهه دنبهال   

كه بیش از پیش بر جنايهات خهود   اعلام اين سیاست، نه تنها تعديلي در روش خود به عمل نیاورد بل

را بهیش از گذشهته رواج داد و    )علیه السهلام( افزود. او بدعت اهانت بر ساحت مقدس امیرالمؤمنین 

 فوق العاده تنگ ساخت. )علیه السلام(عرصة زندگي را بر شیعیان و ياوران بزرگ و وفادار علي

  قتل ای از رجهال بزرگ اسلامي را  بهو عده« حجر بن عهدی» شخصیت بزرگي همچون
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افزايش يافت. به طوری كه شیعیان يا زنداني  )علیه السلام(نید وكشتار و فشار، در مورد ياران امامرسا

بودند و يا متواری مي شدند و يا دور از خانه و كاشانة خود در خفقان و در محیط فشار به سهر مهي   

 بردند.

رؤسهای   مردم كه به سبب تحمل جنگهای متعدد از جنگ خسته و بیزار بودند و بهه پیهروی از          

خود و تحت تاثیر تبلیغات و وعدهای فريبندة عمّال معاويه دل به صلح و سازش بسهته بودنهد، لازم   

فريفتگهي بهه    بود بیدار شوند و متوجه گردند كه به خاطر اظهار ضعف از تحمهل عواقهب جنهگ، و   

و ايهن   های معاويه، و پیروی كوركورانه از رؤسای خود، چه اشتباه بزرگي مرتكهب شهده انهد!   وعده

 ممكن نبود مگر آنكه به چشم خود آثار و عواقب شوم و خطرناك عمل خود را مي ديدند.

بعلاوه لازم بود مسلمانان عملاب با چهرة اصلي حكومت اموی آشنا شده و به فشارها، محرومیتها،        

 آورد، پي ببرند. تعقیبهای مداوم، و خفقانهايي كه حكومت اموی به عمل مي

و ياران صمیمي او در آن برههة حسهاس از    )علیه السلام(ر حقیقت آنچه لازم بود امام حسن د       

تاريخ انجام دهند، اين بود كه اين واقعیتها را بي پرده بر همگان مكشوف سازند و در نتیجه، عقهول و  

 افكار آنها را برای درك و فهم اين حقايق تلخ، و قیام و مبارزه بر ضد آن، آماده سازند.

صلح كرد ،نه برای اين بود كه شانه از زير بار مسهئولیت   )علیه السلام(راين  اگر امام مجتبيبناب       

خالي كند، بلكه برای اين بود كه مبارزه را در سطح ديگری شروع كند. اتفاقهاب حهوادثي كهه پهس از     

 انعقاد پیمان صلح به وقوع پیوست به اين مطلب كمك كرد و عراقیان را سخت تكان داد.

اردو زد. در اين هنگام گروهي از خوارج بر ضد « نخیله»معاويه )پس از صلح( در مي نويسد:« طبری»

معاويه قیام كرده و وارد شهر كوفه شدند . معاويه يك ستون نظامي از شامیان را به جنگ آنها فرستاد. 
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خوارج آنها را شكست دادند. معاويه به اهل كوفه دستور داد خوارج را سركوب سازند، وتهديد كرد 

 «ه اگر با خوارج نجنگند، در امان نخواهند بود!ك

 )علیهه السهلام(  بدين ترتیب مردم عراق كه حاضر به جنگ در ركاب امیرالمؤمنین و حسهن بهن علي  

نبودند، از طرف معاويه كه دشمن مشترك آنها و خوارج بود، مجبور به جنگ با خوارج شدند! وايهن  

 زو میكردند نخواهند رسید. نشان داد كه در حكومت معاويه هرگز به صلح وآرامشي كه آر

علاوه بر اين ، معاويه برنامة ضد انساني دراز مدتي را كه بايد اسم آنهرا برنامهة تهديهد و گرسهنگي     

گذاشت، برضد عراقیان به مورد اجرا گذاشت وآنها را ازهر امتیازی در زندگي سهاقط كرد.معاويهه از   

ار داد و از طرف ديگر حقوق و مزايهای  يك طرف مردم عراق را در معرض همه گونه فشاروتهديد قر

 آنها را قطع كرد.

 ،دانشمند مشهور جهان تسنن، مي نويسد:« ابن ابي الحديد»

شیعیان در هر جا كه بودند به قتل رسیدند. بني امیه دستها و پاهای اشخاص را به احتمال اينكهه از  » 

بهود،   )ص(بهه خانهدان پیهامبر    شیعیان هستند، بريدند. هركس كه معروف به دوستداری و دلبستگي 

 «.اش را ويران كردندزنداني شد، يا مالش به غارت رفت، و يا خانه

از اتهام به كفهر و   )علیه السلام(شدت فشار نسبت به شیعیان به حدی رسید كه اتهام به دوستي علي 

 شد!و عواقب سخت تری به دنبال داشت.ديني بدتر شمرده ميبي

هل كوفه از همه بهدتر بهود زيهرا كوفهه مركهز شهیعیان       در اجرای اين سیاست خشونت آمیز، وضع ا

 شد.شمرده مي )علیه السلام(امیرالمؤمنین
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 صلح، زمینه ساز قیام عظیم عاشورا

اين حوادث، مردم عراق را به سختي تكان داد و آنهها را از سسهتي و رخهوت بیهرون آورد و            

بائل، از آثار و منهافع  ماهیت اصلي حكومت اموی را تا حدی آشكار نمود. درهمان حال كه رؤسای ق

شهدند و از بهذل و بخششههای معاويهه برخهوردار      مند مهي بهره )علیه السلام(پیمان صلح امام حسن 

گشتند، مردم عادی عراق كم كم به ماهیت اصلي حكومت بیدادگر و خود كامة معاويه كه با پهای  مي

 بردند. مي خود به سوی آن رفته و به دست خود آنرا تثبیت كرده بودند، پي

دانست كه اگر زمام تمام اين حوادث را پیش بیني میكرد. او بخوبي مي )علیه السلام(امام مجتبي       

امور مسلمانان به دست بني امیه بیفتد، سرنوشت تاريكي در انتظار آنان و مخصوصاب شهیعیان خواههد   

 بود. ولي مسلمانان تا روزی كه خود با اين حوادث تلخ، رودررو قرار نگرفته بودند، پهي بهه اهمیهت   

بردند. آنان هنگامي كه با اين حوادث مواجه شدند تازه متوجه شدند كه فرصت را از دست ق یه نمي

 اند.اند و دانسته يا ندانسته مقدمات فلاكت و بدبختي خود را فراهم ساختهداده

شده و از آن افتادند ناراحت مي )علیه السلام(مردم عراق هرگاه به ياد زندگاني در روزگار علي        

نمودنهد ونیهز از   نشان داده بودند، اظههار پشهیماني مهي    )علیه السلام(ه در حمايت از علي سستي ك

رسیدند صلحهي كه میان ايشان و مردم شام اتفاق بود، سخت پشیمان بودند. آنان چون به يكديگر مي

 پرسیدند كه چه خواهد شد و چه بايد كرد؟ كردند و از يكديگر ميهمديگر را سرزنش مي

نگذشته بود كه نمايندگان كوفه میان آن شهر و مدينه برای ديدار حسن بن علي  هنوز چند سالي      

 و گفتگو با او و شنیدن سخنان وی به رفت و آمد پرداختند.

دوران آمهادگي و تمهرين تهدريجي     )علیه السلام(توان گفت دوران صلح امام حسن بنابراين مي      

موعود، روزی كهه جامعهة اسهلامي    رفت تا روز امت برای جنگ با حكومت فاسد اموی به شمار مي
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صلح كرد هنوز اجتماع بهه   )علیه السلام(آمادگي قیام داشته باشد، فرا رسد. زيرا روزی كه امام حسن

 آن مرحله از درك و بینش نرسیده بود كه هدف امام را تأمین كند. آن روز هنوز جامعة اسلامهههي

 كست را در آنها تزريق كرده بود.اسیر زنجیرهای آمال و آرزوهابود؛ آمال و آرزوهايي كه روح ش     

تعقیب میكرد اين بود كه افكار عمومي را برای قیام  )علیه السلام(از اين رو هدفي كه امام حسن       

بر ضد حكومت اموی آماده كند وبه مردم فرصت دهد تاخود بینديشند و به حقايق اوضاع و ماهیهت  

به ستمگريها و جنايات  )علیه السلام(بيببرند، به ويژه اينكه اشارتهايي كه امام مجت حكومت اموی پي

 نمود، افكار مردم را بیدار میكرد.حكومت اموی و زير پا گذاشتن احكام اسلام مي

امامهت را   )علیهه السهلام(  كه حسهین بهن علي   )علیه السلام(پس از شهادت  امام حسن مجتبي       

دار شده بود، خبر جنايتهای معاويه بلافاصله در مدينه طنین افكند و محور بحث در اجتماعهاتي  عهده

با شركت بزرگان شهیعه در عهراق و حجهاز و منهاطق ديگهر       علیه السلام()كه حسین بن عليگشت 

 اسلامي تشكیل مي داد.

ای از بزرگهان  و همراههان او را كشهت، عهده   « حجر بن عدی»برای نمونه ، هنگامي كه معاويه        

آمده جريان را به ح رت خبر دادند و پخش اين خبر موجي از نفهرت   )علیه السلام(كوفه نزد حسین

 راد با ايمان بر انگیخت.در همه اف

اين مطلب نشان مي دهد كه در آن هنگام جنبش منظمي بر ضد حكومت اموی شكل مي گرفهت كهه   

بودند كه ح رت،   )علیه السلام(مبلغین و عوامل مؤثر آن ، همان پیروان اندك و صمیمي امام حسن 

ن گروه اين بود با تدبیر هوشمندانة خويش جان آنان را از گزند قشون معاويه حفظ كرده بود. هدف اي

كه با تذكر جناياتي كه در سراسر دوران حكومت معاويه موج مي زد، روح قیام را در دلهای مردم بر 

 انگیزند تا روز موعود فرا رسد!
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 چرا صلح ؟ چرا قیام ؟

را روشن ساخت، ولي در اينجا، جهای   )علیه السلام(بحثهای پیشین، راز و رمز صلح امام مجتبي      

صلح كرد ولي امام حسین قیهام   )علیه السلام(اين است كه چرا امام حسن يك سؤال باقي است و آن

 با يزيد صلح نكرد؟ )علیه السلام(كرد؟ اگر صلح، كار درستي بود، چرا امام حسین 

 و اگر قرار بر جنگ بود، چرا امام حسن نجنگید؟

پاسخ اين سؤال را بايد در اوضاع و شرايط متفاوت زمان اين دو امهام بهزرگ، و نحهوه رفتهار و          

 عاويه و يزيد اشاره كنیم:شخصیت م

 فريبكاريهای معاويه -1

معاويه در دوران حكومت خود، با نقشه ها و سیاستهای عوام فريبانة خود، همواره سعي مي كرد       

 به حكومت خود رنگ شرعي و اسلامي بدهد .

جلهوگیری  او از اينكه افكار عمومي، انحراف وی را از خط سیر صحیح سیاست اسلامي بفهمد،        

میكرد.گرچه معاويه عملآ اسلام را تحريف نموده و حكومت اشرافي اموی را جايگزين خلافت سهاده  

و بي پیراية اسلامي ساخته، وجامعة اسلامي را به يك جامعة غیر اسلامي تبديل كرده بهود، ولهي بها    

ي نمهود، پهرده هها را    وجود اينها ظواهر اسلام را نسبتآ حفظ میكرد، مقررات اسلامي را ظاهراب اجرا م

نمي دريد ودردربارش پاره ای از مقررات اسلامي مراعات مي شد و نمهي گذاشهت رنهگ اسهلامي     

ظاهری جامعه عوض شود. او بخوبي درك مي كرد كه چون بنام دين و خلافت اسهلامي، بهر مهردم    

ان دينهي كهه وی   خلافت مي كند، نبايد علناب مرتكب كارهايي بشود كه مردم آنرا مبارزه با دين ه هم 

بنام آن بر آنان فرمانروايي میكرد ه تلقي نمايند، بلكه همیشه به اعمال خود رنگ ديني مي داد تها بها    
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مقامي كه داشت سازگار باشد و آن دسته از كارها را كه توجیه و تفسیر آن طبق موازين ديني مقدور 

 نبود، در خفا انجام میداد.

ای داشت و مشكلات را و مقابله با مشكلات، سیاست فوق العادهبعلاوه معاويه، در حل و فصل امور 

های مخصوصي حل مي كرد كه فرزندش يزيد فاقد مهارت در بكارگیری آنها بود، و همین دو به شیوه

 موضوع، پیروزی درقیام و تأثیر مثبت شهادت در زمان حكومت معاويه را

عمومي دربارة قیام و انقلاب ضهد امهوی داوری    مورد ترديد قرار مي داد، زيرا در اين شرائط، افكار

صحیحي نبود و موج نفرت مردم نسبت به حكومت بني امیه برانگیخته نمي شد، چهون هنهوز افكهار    

عمومي به میزان انحراف معاويه از اسلام آشنا نبود و به همین جهت، عناصر ناآگاه، جنهگ ح هرت   

شمكش بر سر قدرت و حكومهت بهه   را با معاويه بیشتر يك اختلاف سیاسي و ك )علیه السلام(مجتبي

 شمار مي آوردند، تا قیام حق در برابر باطل !

كرد، بلكه افكار عمومي دربهارة آن  شهادت در اين چنین شرايطي به پیشبرد مقاصد نه ت كمك نمي

 شد.دستخوش اشتباه میگرديد وحقیقت لوث مي

ی كهه دور او را گرفتهه بودنهد    دهد كه اگر امام با سپاه سسهت عنصهر  قرائن تاريخي نشان مي       

زودی بهه عنهوان يهك شههید قهرمهان،      كشید، او را بهخواست و میان خود و معاويه شمشیر ميميبر

خواست ننگي را كه او و خاندانش از دست سربازان كردند.! معاويه ميكشتند، بلكه او را اسیر مينمي

م اسیر شده بودند، از طريق اسهیر كهردن   اسلام ديده بودند، و روزی به دست سربازان سلحشور اسلا

 جبران كند.  )ص(يكي از بزرگان آل محمد 
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شد، بلكه پس امام در صورت شكست خوردن، بصورت شهیدی قهرمان ه همانند عاشورا ه كشته نمي

گشت. و اين، يكي از زيانهای أی نامعلوم تلف ميشد و سرانجام به گونهاو به دست معاويه گرفتار مي

 شد.د كه در آن روز متوجه موضع حق ميبزرگ بو

پس از شهادت برادر بزرگهوار خهود، در مهدت ده     )علیه السلام(شايد به همین دلیل حسین بن علي 

هجری قیام نكهرد، بلكهه در انتظهار فرصهت      61تا  51سال آخر حكومت معاويه، يعني تقريباب از سال 

ورزيد، زيرا اگهر در آن زمهان   مينمود و به آماده ساختن افكار عمومي اكتفا مناسب، روز شماری مي

كرد، معلوم نبود بازتاب آن در جامعة اسلامي چگونه خواهد بود. و در افكار عمومي چگونهه  قیام مي

 انعكاسي خواهديافت؟

اما اين مطلب در مورد يزيد درست برعكس بود زيرا يزيد نه تنها پختگي و تدبیر و سیاست پدر        

خواست به نام آن بر مردم حكومت كند، فرسهنگها  واهر اسلام نیز كه ميرا نداشت، بلكه از رعايت ظ

سر و فاقد دور انديشهي و احتیهاط بهود. او فهردی     پرست، خوددور بود. يزيد جواني ناپخته، شهوت

 بیخرد، متهور، خوشگذران، عیاش و دارای فكر سطحي بود. 

و پايبند تمايلات افراطي بهود، بعهد از    يزيد كه پیش از رسیدن به حكومت اسیر هوا و هوسها        

رسیدن به حكومت نیز نتوانست حداقل مثل پدر ظواهر اسلام را حفظ كند، و خود را ولو بهه ظهاهر،   

 فردی ديندار وبا ايمان معرفي نمايد.

يزيد از لحاظ سیاسي آنقدر ناپخته بود كه ماهیت اصلي حكومت بني امیه را كه دشمني آشهتي         

ا اسلام و بازگشت به دوران جاهلیت و احیای رژيم اشرافي آن زمان بود، كاملاب به مردم نشان ناپذير ب

 داد. 
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بندوباريهای يزيد برای همه ثابت كرده بود كه وی به كلي فاقد شايستگي و دريها و بياين پرده       

ن حكومهت بنهي امیهه    لیاقت برای احراز مقام خلافت و رهبری جامعة اسلامي است. بنابراين مزدورا

را در افكار عمومي متهم و آلوده سازند، زيرا مردم بهه چشهم    )علیه السلام(توانستند قیام حسین نمي

ديدند، وهمهین  خود، رفتار يزيد را كه كوچكترين تناسبي با موازين ديني و تعالیم مذهبي نداشت، مي

ن حكومتي بهه شهمار   رفتار يزيد در افكار عمومي، مجوز خوبي برای قیام، جهت واژگون ساختن چنی

 رفت.مي

برضهد   )ص(را قیهام فرزنهد پیهامبر     )علیه السلام(در چنین شرايطي مردم، قیام حسین بن علي        

كردند، نه اختلاف سیاسي يا كشمكش بر سهر تصهاحب   حكومت باطل به منظور حفظ اسلام تلقي مي

 مقام و قدرت!

حسهن  ازصلح امهام پسافكارعمومي را بايد دربیداری )علیه السلام(علت ديگر قیام امام حسین        

 جستجو كرد. )علیه السلام(

 چرا كه :

 ه تجاوز مكرر معاويه به حقوق مسلمانان     

 درپي نظامیان خشن و ستم پیشة معاويه بر مناطق مختلف اسلاميه حملات و شبیخونهای پي     

 ه كشتن و آزار مردم بیگناه     

 ه نقض پیمان صلح      

 ه بیعت گرفتن برای ولیعهدی يزيد     

 )علیه السلام(ه بالاخره مسموم ساختن امام مجتبي      
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از جمله مسائلي بودكه وجهة عمومي حكومت بني امیهه را بهیش از بهیش لكهه دار سهاخت و             

 موقعیت آن را ت عیف كرد.

اين حوادث موجب همبستگي و فشردگي هر چه بیشتر صفوف شهیعیان و تقويهت جبههة ضهد            

 قیام حسیني را فراهم ساخت.اموی شد و بتدريج زمینة نه ت و 

بدين ترتیب جامعة اسلامي به قدر كافي چهرة حقیقي حكومت اموی را شهناخت و طعهم تلهخ           

های آن را چشید و از انواع ظلمها و تجاوزهای اين حكومت به حقوق مسلمانان آگهاه شهد و   شكنجه

بود كنار رفته مهردم بها قیافهة     ماسكي كه اين حكومت در ابتدای زمامداری معاويه بر چهرة خود زده

اصلي آن آشنا شدند. و در نتیجه با مرگ معاويه و رشد و آگاهي جامعة اسلامي تمام عواملي كهه در  

زمان وی مانع تحقق يك قیام پیروزمند بود، برطرف شد و راه قیام بر ضد حكومت اموی كاملاب هموار 

طع را بر پیكر حكومت فاسد بني ضربت قا )علیه السلام(گرديد و در اين موقع بود كه حسین بن علي 

 ريزی نمود.نظیر را پيامیه وارد ساخت و آن قیام بزرگ و بي

در واقع دنبالة برنامة برادر خود را گرفت، زيرا امام حسن مجتبي  )علیه السلام(امام حسین               

گیريهای كوته فكران و عناصر فراطي را تحمل كرد و با ام های  با كمال شهامت، خرده )علیه السلام(

اد صلح، كه ناشي از شناخت واقعیتهای زمان بود، بتدريج زمینة انقلاب را فراهم ساخت و افكار قرارد

ابتكار عمهل را   )علیه السلام(عمومي را آماده نمود و آنگاه كه زمینه كاملاب آماده شد، حسین بن علي 

 در تهاجم به كانون فساد به دست گرفت. 

ه و كار هر يك در جای خود و در اوضهاع و  اين دو برادر دو روية يك رسالت بودند كه وظیف       

احوال خاص خود از نظر ايفای رسالت و تحمل مشكلات، و نیز از نظر فداكاری و از خود گذشتگي، 

 وزن ديگری بود.درست معادل و هم
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در راه خهدا   )علیهه السهلام(  از بذل جان خود دريغ نداشت، وحسهین   )علیه السلام(امام حسن       

سن،جان خود را در يك جههاد خهاموش و   نبود. چیزی كه هست، ح م()علیه السلاجانبازتر از حسن 

آرام فدا كرد و چون وقت شكستن سكوت رسید، شهادت كربلا واقع شد؛ شهادتي كه پیش از آنكهه  

بود كه در واقع شالودة نه ت عاشورا را  )علیه السلام(حسیني باشد، حسني بود. زيرا اين امام حسن 

 ريخته و آن را به ثمر رساند. 

فقط سنگر مبارزه را تغییر داد، به عبارت ديگر تغییهر  ،  )علیه السلام(به خاطر همین بود كه امام حسن

ای در حال حركت نماز بخواند و روبه قبلهه باشهد،   جای داد نه تغییر جهت. مانند كسي كه در وسیله

دهد نه تغییر جهت )كه رو به قبله بهودن اسهت(.   اين نمازگزار با تغییر مركوب تغییر وضع و جای مي

هها و  ه با باطل بوده است، چه از میهدان عاشهورا، چهه از درون كوچهه    قبلة مردان خدا همواره مبارز

  …های كوفه و مسجد مدينه، چه از زندان بغداد ومحله

در شرائط تهاريخي   )علیه السلام(توان گفت كه اگر حسین بن علي با توجه به اين حقايق، مي         

بهالعكس، اگهر   كرد و  )علیه السلام(كرد كه امام حسنگرفت، همان كار را ميبرادر گرامیش قرار مي

گرفت. زيرا اين بود برنامة او را در پیش مي )علیه السلام(در زمان امام حسین )علیه السلام(امام حسن 

دو امام بزرگ با توجه به اوضاع و شرايط خاص زمان خود، رسالت تاريخي خويش را انجام دادنهد.  

…  

 والسلام علیكم و رحمة الله و بركاتة  

 

 پههايههان
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 باسمه تعالي

  چكیههدة تحقیهق

  )علیه السلام(فلسفة صلح امام حسن                         

يكي از مهمترين مسهائلي اسهت كهه پیامهدهای گونهاگوني در       )علیه السلام(صلح امام حسن         

تهرين و  قرنهای مختلف در پي داشته است. اين مرحله از زندگاني اين امهام همهام يكهي از جانكهاه    

ن دوران زندگاني ايشان اسهت. اقهدام قهرمانانهة آن ح هرت در     دشوارترين ودر عین حال حساستري

صلح با معاويه و تشخیص تكلیف مهم الههي در آن برههة مههم زمهاني بها پیامهدها و اعتراضهات و        

بین و دشمنان مغرض در طول قرنهای گذشته و حال گیريهای دوستان كوتهتفسیرهای مختلف و خرده

 اند. ان يكي از حوادث مهم تاريخي ثبت كردهبه دنبال داشته و مورخان آن را بعنو

های صلح و همچنین پیامدهايي كه از اين صلح حاصهل  ايم تا علل و انگیزهدر اين تحقیق سعي كرده

مسلمانان گشته )و چه بسا اين صلح  زمینه را برای يك جنگ پیروزمندانه فراهم ساخت و زمینه سهاز  

 قیام عاشورا گرديد( را توضیح دهیم.

دانیم امام حسن طبق دستور خداوند، دومین پیشوای مسلمانان بوده و هدايت و همانطور كه مي       

رهبری جامعة اسلامي ار بر عهده دارد. ايشان از لحاظ مكارم اخلاقي بسیار مورد زبانزد عام و خاص 

 ة مردم بود.داشته، بیشتر مورد علاق بوده و باتوجه به شباهتهای روحي و جسماني كه به پیامبر 

ای بود ايشان دائماب در جنگهای مختلف در زمان ح رت دارای شجاعت و فداكاری فوق العاده       

كردند به طوری كه يك بار امام علي بهه يهاران   شركت مي )علیه السلام(و امیرالمؤمنین رسول خدا 

 رود.خود فرمود تا امام حسن وامام حسین را ادامة جنگ باز دارند تا نسل پیامبر از بین ن
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با  )علیه السلام(اما حال بايد ببینیم با اين همه شجاعتي كه ح رت داشتند چه عاملي باعث شد تا امام

 معاويه صلح كند.

امام حسهن بیعهت   يمن با  مردم و اكثر مناطق عراق، ايران، حجاز و )علیه السلام(پس از شهادت علي

مدكه منجهر شهد تها    ای برای معاويه بوجود آكردند. با قرار گرفتن امام در مسند حكومت، نگران تازه

هايي را برای صلح بها  معاويه جلسات مختلف سّری را با وزيران و همراهان خود تشكیل دهد و نقشه

دانست كه امام همان راه پدرش را ادامه خواهند داد. و امام پي ريزی نمايند.چون معاويه به خوبي مي

ی نبهود  ااو مبارزه كند. بنابراين چارهاز طرفي هی  گونه نقطه ضعفي از ايشان نداشت تا با نام دين با 

 مگر اينكه امام را مجبور به صلح نمايد.

میان امام ومعاويه چندين نامه رد و بدل شد كه هركدام ديگری را بهه بیعهت بها خهود دعهوت             

است در صورت عهدم   های مختلفي از معاويه دعوت به بیعت كرده و متذكر شدهكرد. امام در نامهمي

 ش بیعت، به سوی او جهت جنگ خواهد آمد.پذير

های امام در وی اثهری  اما معاويه كه فقط دنبال حكومت و ثروت خويش بود هی  كدام از نامه       

نداشت. بطوری كه چندين نفر جاسوس را به مناطق مختلف فرستاد تا اولاب تصمیمات حكومت جديد 

 خبر دهند.كوفه و عكس العمل مردم نسبت به امام را به وی 

ثانیاب افرادی را برای ارعاب و ترساندن مردم انتخاب شود تا قدرت و نیروی ارتش او را هر چه بیشتر  

 در اذهان مسلمانان بزرگ جلوه دهد و آنها را تهديد به قتل و عام نمايد. 

صهورت  هايي به رؤسای قبايل فرستاده شده و به همة آنهها قهول مسهاعد داده شهود تها در      ثالثاب نامه

 همكاری با معاويه هم در امان بوده و هم پول و مقام ومنسب در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 در ادامة بحث خواهیم ديد كه اين سه روش تا چه حد درانعقاد صلح اثر بسزايي داشته است.
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 عوامل صلح

 سیاست خارجي :

ان بود. يعني وقتي خبر لشگر كشي معاويه و امام به يكي از عومل صلح سیاست خارجي آن زم       

امپراطوری روم شرقي رسید آنها فكری كردند كه اين بهترين فرصت است تا به هدفهای خود سهامان  

بخشند و انتقام شكستهای سختي كه از مسمانان خورده بودند را بگیرند. به همین خاطر آمادة حركت 

برای حفظ موقعیت خود با پرداخت غرامت سنگین، تسلیم آنهان  برای نابودی اسلام شدند كه معاويه 

 شد. 

گرفت اين جنگ به سود ههی  كهدام از   به همین خاطر اگر جنگي بین امام و معاويه صورت مي       

 شد.آنان نبود بلكه پیروز میدان امپراطوری روم شرقي مي

 

 سیاست داخلي :

مردم عراق رسید سپاهي عظیم در نخیله تشهكیل   و )علیه السلام(وقتي خبر حملة معاويه به امام        

 و در جهت مقابله با معاويه آماده شدند.

هزار نفر از سربازان خود را با فرماندهي عبیدالله بن عباس بعنهوان سهپاه پیشهرو بهرای      10امام        

هزار نفهر بهه امهام     3مقابله با معاويه فرستاد. اما با پیشنهادات فريبندة معاويه، فرماندة لشگر به همراه 

خیانت كرده و به سوی معاويه گريختند.كه از جهت روحهي تهأثیر سهوء بسهزايي در بهین سهپاهیان       

گذاشت. از طرفي جاسوسان معاويه در نخیله شايعه كرده بودند كه سپاه پیشرو امام همگهي شكسهت   

ه بودند كه امام و پیروان اند. از آن طرف هم به سپاه پیشرو امام نیز شايع كردخورده تسلیم معاويه شده
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جهت به كشتن ندهید. ازطرفي ديگر كردند كه خود را بيوی با معاويه صلح نموده است و وانمود مي

های متعددی جهت حمايت خود و قبیلة خود از معاويه بهه سهوی وی فرسهتاده و    رؤسای قبايل نامه

 اعلام كردند حاضرند تا دست بسته امام را تحويل معاويه دهند.

اما عامل ديگر صلح، مسائل داخلي جامعه بود چرا كه سپاه امام دارای يك جبهة قوی و نیرومند        

و يكدل نبودند. زيرا جنگهايي كه در زمان امیرالمؤمنین انجام شده بود يك نوع خستگي از جنهگ را  

مسلمانان اسلحه بر  در بین سپاهیان امام بوجود آورده بود. چرا كه در طول مدت خلافت امیرالمؤمنین،

زمین نگذاشته بودند. واز طرفي هم اين جنگ، جنگ با بیگانگان نبود بلكه با افرادی بود كه تا ديهروز  

 شدند. از برادران ديني خويش محسوب مي

از طرفي ديگر سپاه امام يك جامعة فشرده و متشكل نبود. هرچند تعداد نفرات سهپاهیان بهه بهیش از    

های مختلف دور امام جمع د. اما چون اين سپاه از گروههای مختلف و با عقیدهرسیچهل هزار نفر مي

 شده بودندكه گاه هیچگاه تناسبي با يكديگر نداشتندبدين جهت زياد مورد وثوق نبودند.

شدند كهه تعهداد آنهها    محسوب مي )علیه السلام(ه گروهي شیعیان و ياران اصلي و با وفای امام     

 نسبت به ساير گروهها كمتر بود.

ه گروهي كه گرفتار جمود و انحراف عقیده بودند، خوارج نام داشتند كهه اكثريهت سهپاه امهام را        

نبود بلكه از طريق امهام   )علیه السلام(دادند. البته علت همكاری آنان دوستداری اهل بیت تشكیل مي

)علیهه  خواستند معاويه كه دشمن سرسخت آنان بود را از بین ببرند سپس نوبهت بهه امهام حسهن     مي

 . رسیدمي السلام(

ه گروهي ديگر كساني بودند كه از نظر عقلي چندان قدرت تجزيه و تحلیل مطالب را نداشتند و با    

 بدبین شده بودند. )علیه السلام(توجه به تبلیغات مسمومي كه كرده بودند نسبت به اهل بیت 
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كرد كهه كهدام   ه گروهي ديگر بخاطر غنايم جنگي در آنجا ح ور داشتند . و برای آنان فرقي نمي   

 شود. آنان به هدف و ايده ارزشي قائل نبودند.ه پیروز ميدست

خرد بودند كه منتظر عكس العمل رؤسای قبايهل خهود بودنهد و    ه گروهي ديگر افراد بیسواد و بي   

 كردند. كوركورانه از آنها تبعیت مي

گ بها معاويهه   آمهادة جنه  ظاهراب اينها گروههايي بودند كه در نخیله دور امام جمع شده بودند و        

 بودند.

توانست به چنین افرادی اعتماد نموده و به يك جنگ عظیم بپردازد؟ چگونه امهام بهه ايهن    آيا امام مي

سپاه اعتماد كند در حالي كه وقتي جاسوسان معاويه به سپاه امام نفوذ كرده و شايعه كردند كهه امهام   

ند، به خیمهة ح هرت ريختهه و تمهام     صلح كرده، همان كساني كه برای مطامع دنیوی كنار امام بود

 را به غارت بردند. …وسايل سفر و

كرد به طوری كه امام برای محافظهت از جهان خهود از زيهر     خطر هر لحظه ايشان را تهديد مي       

لباس زره پوشیدند. بطوری كه حتي يك با امام مشغول نماز بودند و تیری به ايشان پرتاب شد كه در 

 رساز نشد. ايشان بخاطر زره كا

ای ايراد كهرده و مهردم را بهه    امام با مشاهدة اين احوال به منظور اتمام حجت برای مردم خطبه       

 جنگ و جهاد با معاويه دعوت كردند. و آنها را از عواقب شوم واگذاری حكومت مطلع ساخت .

در اين وضع شفته معلوم بود «. خواهیم ما زندگي مي -البُقیه » اما مردم در پايان سخنانش فرياد زدند 

تواند هدف خود را دنبال كند و به جنگ با معاويه بپردازد. چرا كه در صورتي كه جنهگ  كه امام نمي

افتاد با توجه به اينكه ياران با وفای امام اندك بودند شكست آنها حتمي بود. در اين صورت اتفاق مي

 نمود و به انتقام رفي ميمعاويه يا امام را بعنوان آشوبگر و خونريز مع
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 رفت.در اينكردند و خون امام به هدر ميخونهای ريخته شده، شیعیان امام را نیز قتل و عام مي

ماند تا پاسداری از اسلام نمايد. از طرفهي در  صورت حتي يك نفر هم از خاندان بني هاشم باقي نمي

دو حال خارج نبود يا آنهان را بهه عنهوان     صورتیكه معاويه از كشتن امام و شیعیان صرفنظر میكرد از

 ساخت.گذاشت و آنان را آزاد ميساخت و يا بر آنان منت ميگرفت و بردة خود مياسیر مي

باشد اين اسهت كهه   ربط با موضوع تحقیق هم نمياما بحثي كه در اينجا لازم است كه ذكر شود و بي

 م عاشورا گردد؟     تواند زمینه ساز قیام عظیمي )علیه السلام(چگونه صلح امام حسن 

 پس از انعقاد صلح، معاويه طي يك سخنراني اعلام كرد: 

 هرچه را كه در صلحنامه است زير پای خود گذاشته است.  

و بااين كار مشخص كرد نه تنها نه تعديلي در روش خود بكار نخواهد برد بلكهه بهیش از بهیش بهر     

 افزايد.شدت جنايات خود مي

را رواج داد و مسهلمانان، خصوصهاب شهیعیان را     )علیه السلام(ه  اهل البیت   او بدعت اهانت ب       

 . …رسانند بريدند و آنها را به قتل ميسخت تحت فشار قرار داد. دست و پای شیعیان را مي

اين حوادث وحشتناك، سخت مردم عراق را تكان داد واز آن سستي كه در خود بوجهود آورده         

باعث شد تا يك جنبش منظمي بر ضد حكومت اموی شكل بگیهرد.  بودند سخت غمگین شدند. اينها 

 ايستاد.اين جنبش زماني شدت يافت كه معاويه از دنیا رفت و پسرش يزيد در رأس حكومت

بود. او نتوانست مانند پدرش  …يزيد جواني ناپخته، شهوت پرست، خودسر، عیاش، شرابخوار و      

 مقدسات اسلام را زير پا گذاشت.ظواهر اسلام را حفظ نمايد بلكه علناب 

بندوباريها برای همه ثابت كرد كه وی به طور كلي شايستگي خلافت و رهبری را ندارد. اين بي       

 زيرا به چشم خود ديده بودند كه يزيد كوچكترين ارزشي به تعالیم مذهبي قائل نیست.
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قیقي حكومت اموی را بخوبي شناخت. از اين طريق بود كه جامعة اسلامي به قدر كافي چهرة ح       

های آنها را چشید و از انواع ظلمها و تجاوزهای اين حكومت به حقوق مسهلمانان  وطعم تلخ شكنجه

آگاه شده و ماسكي كه اين حكومت در ابتدای زمامداری معاويه بر چهرة خود زده بهود كنهار رفتهه،    

باعهث   )علیه السلام(نعي كه در زمان امام حسن مردم با قیافة اصلي آن آشنا شدند. در نتیجه تمام موا

صلح شده بود برطرف شده و راه قیام هموار شد و حسین بن علي با قیام عظیم عاشورا ضربة سهختي  

 را بر پیكر حكومت فاسد بني امیه وارد ساخت.

البته لازم به ذكر است با  توجه به اينكه تحقیق مورد نظر، جنبة تاريخي را به خود اختصاص           

باشد را بیهان  ده است، مسلماب خلاصة كلام نمي تواند هدف از تحقیق كه فلسفة صلح امام حسن ميدا

 برداريهای لازم از آن برداشته شود.كند. بنابراين لازم است تمام متن با دقت مطالعه شود تا بهره

 

  والسلام علي من اتبع الهدی 

 

 

 فهرست 

 منابع و مآخذ

 احمد مطهری    مام حسن مجتبي زمامداری ا -1

 مهدی پیشوايي      سیرة پیشوايان -0

 شهید مرت ي مطهری     سیرة ائمة اطهار )ع( -8

 احمدی بیرجندی     چهارده اختر تابناك -2

 اسماعیل انصاری     اسرار آل محمد -5
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 رسولي محلاتي )ترجمه(      مقاتل الطالبین  -6

 رسولي محلاتي    زندگاني امام حسن )ع( -7

 عماد زاده    زندگاني امام حسن )ع( -3

 ابن ابي الحديد      شرح نهج البلاغة -9

 ف ل الله كمپاني      حسن كیست؟ -11

 شیخ راضي آل ياسین     صلح الحسن )ع( -11

 سید حسن ابطحي     امام مجتبي )ع( -10

 آيت الله مظاهری    زندگاني چهارده معصوم -18

 علي محمد میر جلیلي     مامدارانعلي و ز -12

 شیخ صدوق )ره(      علل  الشرايع -15

 22بحارالانوار جلد  -16

 

 توجه:

با توجه به اينكه تحقیق فوق جنبة تاريخي داشته و اكثريت مطالب آن از كتب تاريخي برداشت         

در بین مطالب خودداری  شده است،  لذا منابع موجود را فقط در آخر تحقیق ذكركرده و از آوردن آن

 ايم. كرده

 باتشكر

 علمداری فرمحمد 
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